


رگ تخم‌مرغ آب‌پــز ........................ یک عدد بز
ی .................................. به مقدار لازم جعفر
نمک و فلفل سیاه .................. به مقدار کافی
ردچــوبــه ................... به مقدار کافی وغــن و ز ر
نان برشتی  ....................................... دو عدد
ی .......... بــه مــقــدار لازم آرد سفید و آرد ســوخــار
پنیر پیتزای رنــده شــده ................ یک استکان
تخم‌مرغ خام .................................. یک عدد
خیارشور ............................. سه عدد کوچک

تخم‌مـرغ آب‌پـز را پوسـت می‌کَنیـم، آن را رنـده و بـا 

جعفـری خردشـده و پنیر پیتزا و خیارشـور خردشـده و 

نمـک و فلفـل مخلـوط می‌کنیم.

یک نان برشـتی )تسـت( را برمی‌داریـم، مقـداری از مواد 

را روی آن پخـش می‌کنیـم و نان برشـتی دیگـری را روی 

آن می‌گذاریم. سـپس، سـاندویچ دولایه را از قطر آن و به 

صـورت مثلّثی‌شـکل نصـف می‌کنیم.

هـر مثلّـث را ابتـدا در آرد آغشـته می‌کنیـم و بعـد در 

تخم‌مـرغ و بعـد در آرد سـوخاری می‌غلتانیـم و در 

نهایـت در روغـن سـرخ می‌کنیـم. 

ساندویچ حاضر است. 

                                                        نوش جان!

 با شروع سال تحصیلی و درس و مدرسه، تغذیه‌ی خوب و مناسب دانش‌آموز جزو مهم‌ترین موضوع‌هایی است که به 

ذهن می‌رسد. یک ساندویچ ساده و یک میوه‌ی تازه برای زنگ تفریح باعث ایجاد نشاط و تقویت بدن می‌شود. در اوّلین 

ه‌ی رشد دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید، با ما همراه شوید تا طرز آماده‌کردن یک ساندویچ مقوّی را یاد 
ّ
شماره‌ی مجل

بگیریم. 

چه چیزهایی لازم داریم؟ چطور درست کنیم؟

ث پنیری
ّ
 عاطفه آباییمثل

 عکاس: اعظم لاریجانی

یادآوری: می‌توانید پنیر پیتزا را حذف کنید!
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چقدر خوب می‌شد اگر به آقای مدیر 

می‌گفتیم برای کلاس پرده تهیهّ کند. 

آقای مدیر برای 

کلاسمان پرده می‌خرد.

یم.  ما توی خانه بلدرچین نگه می‌دار

می‌توانیم در مدرسه هم این کار را 

انجام دهیم.

ولی خودمان هم می‌توانیم چیزهایی 
ید پرده درآمد  تولید کنیم و  برای خر

داشته باشیم. 

یم.می‌توانیم توی باغچه‌ی  مدرسه سبزی بکار

شال ببافم.من می‌توانم 

 نفیسه نجفی قدسیبهترین انتخاب

 تصویرگر: نگین نقیه
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دوست عزیزم!  قصّه‌ی ما یک تجربه جدید را نشان می‌دهد. امیدوارم از دیدن و خواندن آن لذ

من می‌توانم با تکّه ‌پارچه‌ها 
دستگیره‌ی آشپزخانه درست کنم.
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پیچیده توی خانه
عطر غذای مادر

خوش‌بوتر از غذاها
لبخندهای مادر

لبخند دل‌نشینش
 با طعم مهربانی

مثل غذا لذیذ است‌
در وقت میزبانی

او می‌پزد غذا را 
با چاشنی لبخند

در سفره‌ی خانه هست 
‌‌بوی خوش خداوند

 میترا یگانه

پیامبر مهربان
شوخی می‌کرد با دوستان
گل‌های شادی می‌کاشت

تو باغچه‌ی قلبشان

روزی با شادمانی
میان دوستان نشست

بر روی پای راستش
قرار داد آهسته، دست

به آن‌ها گفت: »پای من
فکر می‌کنید مثل چیست؟«

هرکسی چیزی می‌گفت
خندید و گفت:»نه این نیست«

آخر سر با خنده
گذاشت رو پای چپ، دست

یعنی که پای راستم
شبیه پای چپ است!

 سید محمّد مهاجرانی

شوخی پیامبر )ص(
آن روزها

آن روزها می‌خواستم من
در روستا باشم همیشه

هر روز باشیم در دلِ دشت
در کوه و درّه، باغ و بیشه

می‌خواستم در پایِ سنگی
بنشینم، آوازی بخوانم

می‌خواستم در پایِ کوهی
با چشمه‌ای، تنها بمانم

آن روزها می‌خواستم من
هم‌بازی گنجشک باشم

از تپّه‌ها زنبق بچینم
بر آسمان‌ها، گُل بپاشم

می‌خواستم خود را ببینم
در آبِ صافِ چشمه‌ساران
می‌خواستم خود را بشویم

با قطره‌های پاک باران

من آمدم از دِه، به این شهر
امّا دلم در روستا ماند
من آمدم اینجا و امّا

تصویر من، در چشمه جا ماند

 جعفر ابراهیمی)شاهد(

چاشنی

 تصویرگر: زهرا دفنوک
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مهر است و عطر مدرسه
در دفترم پیچیده است

انگار باران باز هم
روی مرا بوسیده است

حسّ عجیبی در دلم
 این پا و آن پا می‌کند 

با چشم‌های منتظر‌ 
دارد تماشا می‌کند‌

نم‌نم، درخت باغچه
از برگ‌ها دل می‌کَنَد
دست معلّم باز هم 

مشق مرا خط می‌زند

 اکرم السّادات هاشم‌پور

حسّ عجیب 
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تا همین چند لحظه پیش، تماشـاچی‌ها شـاهد یک مسـابقه‌ی 

والیبـال جذّاب بودنـد. جمعیّت زیـادی برای دیدن بـازی پایانی 

)فینال( کشـوری مدرسه‌ها آمده بود. سـالن جای سوزن‌انداختن 

نداشـت. حتّـی بعضی‌ها صندلی نداشـتند و تیم محبوبشـان را 

در حالـت ایسـتاده تشـویق می‌کردنـد. رقابـت تنگاتنگـی بـود. 

یـک دسـت بـازی را آن‌طرفی‌هـا بـرده بودنـد و یـک دسـت را 

این‌طرفی‌هـا؛ آن هـم فقـط بـا اختلاف دو سـه امتیـاز و حـالا 

دسـت سـوّم سرنوشـت بـازی را تعییـن می‌کرد.

بازیکن‌هـا حسـابی خسـته شـده بودنـد، ولـی نمی‌خواسـتند 

جلـوی تیـم حریـف کـم بیاورند. بعـد از اسـتراحت کوتاهـی، به 

زمیـن برگشـتند. هـر بازیکـن در موقعیّت خـودش قـرار گرفت. 

سـعید و سـینا در منطقه‌ی سه ایستادند؛ یعنی دُرسـت زیر تور و 

وسـط زمیـن؛ یکـی این‌طـرف تـور و دیگـری آن‌طرف. 

دسـت سـوّم بـا سـوت داور شـروع شـد. تماشـاچی‌ها یـک 

لحظـه هـم دسـت از تشـویق برنمی‌داشـتند. صـدای شـیپور و 

تشویق‌هایشـان هـم قطـع نمی‌شـد. تیـم این‌طرفـی بـا یـازده 

امتیـاز جلـو بـود. سـرویس‌زن داشـت آمـاده‌ی زدن سـرویس 

می‌شـد کـه ناگهـان سـینا بـا صـدای بلنـد گفـت: »حقّمـان را 

می‌گیریـم!«

سعید با صدای بلندتر جواب داد: »کدام حق؟«

سینا با دست سعید را به عقب هل داد. 

سعید فریاد زد: »بچّه‌ها، بیایید ببینید این بچّه چه می‌گوید!«

وسـط زمیـن غوغـا بـر پـا شـد. همـه‌ی بازیکن‌هـا، مربّی‌هـا و 

داورها آن وسـط جمع شـده بودند. تماشـاچی‌ها از جا بلند شده 

کمک  به ظالم
 شکوفه سطلانی

 تصویرگر: لیلا نظری
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و ایسـتاده بودنـد تا بتوانند وسـط زمین را بهتر ببینند. گزارشـگر 

هـم سـعی می‌کـرد اتّفاقـات را لحظه بـه لحظه گـزارش دهد.

 ناگهان همه سـاکت شـدند. سـرها به سـمت جایگاه گزارشگری 

چرخیـد. انگار یـک نفر شـوخی‌اش گرفته بود.

وسـط ایـن هاگیر و واگیـر، بلندگـو را گرفته بود و سلام می‌کرد. 

تازه انتظار جواب سلام هم داشـت! گزارشـگر انگار برق از سـرش 

پریـده باشـد، فریـاد زد: علـی رضایـی، قهرمـان والیبـال کشـور، 

اینجاسـت و به شـما سلام می‌کند.

آقـای قهرمـان دوباره سلام کـرد. این‌بار جمعیّت بـا صدای بلند 

جـواب سلامش را داد. قهرمـان لبخنـد زد و گفـت: »خـدا قوّت 

می‌گویـم بـه هـر دو تیـم نهایـی )فینالیسـت( و محبـوب.« بعد 

ادامه داد: »آقای داور محترم! درخواسـت وقت اسـتراحت دارم.« 

داور با احترام و لبخند سرش را تکان داد.

آقـای قهرمـان گفت: »من یک چیز جالب شـنیده‌ام و می‌خواهم آن 

را به شـما هم بگویـم. همه‌ی ما درباره‌ی یاری به مظلوم شـنیده‌ایم. 

امّا من شـنیده‌ام باید به ظالم هم کمک کرد! بله، درسـت شـنیدید؛ 

بـه ظالـم! از یـک فرد خیلی‌خیلی عاقل شـنیدم کـه می‌گفت: کمک 
به ظالم این اسـت که جلوی کار اشـتباه او را بگیرید.1

در اینجـا مـا نمی‌دانیـم حـق بـا چه کسـی اسـت؟ پـس با یک 

دسـت و هـورای بلنـد، هـر دو تیم را تشـویق می‌کنیـم و تمام!«

تماشاچی‌ها یک‌صدا فریاد زدند: »هورا ... هورا!«

چند لحظه بعد، بازی با سوت داور دوباره شروع شد.
1. در زمـان پیامبـر خدا، حضـرت محمّد؟ص؟، روزی بین یک جـوان از گروه مهاجران 
بـا یـک جـوان از گـروه انصـار دعـوا و درگیـری پیـش آمـد. هـر کـدام دوسـتان 
خودشـان را صـدا می‌زدنـد و از آن‌هـا کمـک می‌خواسـتند. حضـرت محمّـد؟ص؟ 
صدای فریادهایشـان را شـنیدند و با تعجّب پرسـیدند: »چه اتّفاقی افتاده است؟ 
چـرا مثـل جاهلان فریاد می‌زنیـد؟« وقتی ماجـرا را برای ایشـان تعریـف کردند، 
پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد: »هرکـس باید دوسـت و بـرادر خـود را یاری کنـد؛ چه ظالم 
باشـد و چـه مظلـوم. اگـر ظالـم بود، بایـد جلـوی کار اشـتباه او را بگیـرد. این کار 
کمـک و یـاری بـه او اسـت و اگر مظلوم بود، باید در مقابل ظلـم به او کمک کند.«

منبع: کتاب سبک زندگی اهل بیت؟عهم؟، غلامرضا حیدری ابهری، انتشارات قدیانی، 1400.
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در بخش قصّه‌درس‌ به محتواهای زیر از کتاب‌های درسی دوره‌ی دوّم ابتدایی به‌طور کاربردی اشاره شده است: 

درس سوّم علوم پایه‌ی چهارم، فصل دوّم اجتماعی پایه‌ی چهارم، درس پنجم فارسی پایه‌ی پنجم، درس چهارم اجتماعی پایه‌ی 

پنجم، درس سوم فارسی پایه‌ی ششم، فصل سوم اجتماعی پایه‌ی ششم، درس دوّم کاروفناوری پایه‌ی ششم، درس دوّم علوم 

پایه‌ی ششم.

البتّه در این ماجراها و داسـتان‌ها شـخصیّت‌های دیگری هم هستند 
کـه بـه وقتش با آن‌ها آشـنا خواهید شـد. امّـا زندگی در تهـران برای 
خانـواده‌ی آقـا مرتضی )به‌خصـوص برای حلمـا و صدرا( که سـال‌ها 
در روسـتایی زیبـا و خوش‌آب‌وهـوا زندگـی می‌کردنـد، هـم جالـب و 
هـم کمی عجیب اسـت. در ادامـه می‌توانید با ماجراهای شـنیدنی و 
غیر‌قابل‌پیش‌بینـی حلمـا و صدرا همراه شـوید و ببینیـد آن‌ها چطور 
بـه کمک دوسـتان، اقـوام و هم‌محلّه‌ای‌هایشـان به جنگ مشـکلات 
می‌رونـد و البتّـه برای سؤال‌هایشـان هـم، بعد از کلّی تلاش و گاهی 

هـم ایجـاد کمی دردسـر، جواب پیـدا می‌کنند!

آقا مرتضی، پدر حلما، صدرا و حسنا است. او که کارمند 
اداره‌ی راه و شهرسازی است، از روستایی که در آن 

زندگی می‌کرد، به تهران منتقل شده است تا در اداره‌ی 
مرکزی به کارش ادامه دهد. آقا مرتضی و همسرش 

زهرا خانم به همراه فرزندان دوقلویشان، حلما و صدرا، 
و دختر کوچکشان حسنا، به تهران آمده‌اند و خانه‌ای در 

نزدیکی خانه‌ی دایی‌ جواد اجاره کرده‌اند.

البتّـه مادربـزرگ بچّه‌هـا، طیّبه خانم، که به قول خـودش بندِ دلش 
بـه دل نوه‌هایـش وصل اسـت، هـم همراه آن‌هـا به تهـران آمده 
اسـت. طیّبه خانم، مادر آقا مرتضی اسـت و از وقتی شـوهرش به 

رحمـت خدا رفته، با پسـر، عـروس و نوه‌هایـش زندگی می‌کند. 

 علی زراندوز

           مقدّمه تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی
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صـدرا و حلمـا از دیـدن این‌همـه سـطل زبالـه در هـر کوچه و 
خیابـان محلّه‌هـای تهـران و کیسـه‌های پـر از زبالـه‌ی داخـل 
سـطل‌ها تعجّـب می‌کردنـد؛ آن‌هـا در روسـتا زبالـه‌ی کمـی 
تولیـد می‌کردند؛ دلیلش هم این بود که بیشـتر پسـماند موادّ 

غذایـی، غـذای حیوانـات روسـتا و کـود گیاهان می‌شـد. 
صـدرا و حلمـا بعد از کمی مشـورت به این نتیجه رسـیدند که 
بایـد همان شـیوه‌ی روسـتا را در شـهر هم اجرا کننـد تا بتوانند 
حجـم زباله‌هـای تولیدشـده را کم کنند. امّا مشـکل این بود که 
به‌جـز گربـه، کلاغ، کبوتر و گنجشـک، حیوانات دیگری در شـهر 
نبودنـد و بـرای خورده‌شـدن باقی‌مانـده‌ی میوه‌ها و سـبزی‌ها 
)مثلاً پوسـت هندوانـه( نمی‌شـد رویشـان مثـل »حنایـی« 

حسـاب باز کرد! 
حنایـی، نـام بـز مادربزرگ طیّبـه بود و تقریبـاً هر چیـز از غذا را 
کـه باقـی می‌مانـد، می‌خـورد. بابـا مرتضی، گاهی به شـوخی 
می‌گفـت عادت همه‌چیزخـواری حنایـی، آدم را یـاد صحنه‌ای 

آن،  در  کـه  می‌انـدازد  طلا«  »جوینـدگان  فیلـم  از 
چارلی‌چاپلین و دوسـتش در سـرما گیر افتاده‌اند 

و از شـدّت گرسـنگی، یک لنگه‌کفش را می‌پزند 
و می‌خورنـد. 

البتّـه در مـورد حنایـی، این موضـوع چندان هـم عجیب نبود، 
چـون طبـق خاطراتـی کـه مادربـزرگ طیّبـه از حنایـی تعریف 
می‌کرد، سـنّ ایـن بز احتمـالًا بـه دوران رواج فیلم‌های صامت 

)بی‌صـدا( قد مـی‌داد! 
مشـکل دیگـر بچّه‌ها این بـود که تهیّـه‌ی کـود از باقی‌مانده‌ی 
مـوادّ غذایی، شـاید بـرای درختـان نزدیک خانه‌ی جدیدشـان 
مفیـد بـود، امّا بـوی ناخوشـایند حاصـل از مراحـل تولید این 
کـود، سـبب اعتـراض همسـایه‌های دیگـر می‌شـد؛ چـون 
برخلاف خانه‌هـای روسـتایی که فضای بـاز زیادی اطرافشـان 
هسـت،  آپارتمان‌هـای شـهری آن‌قـدر نزدیک به هم هسـتند 
که اگر پرتقال هم پوسـت کنید، همسـایه‌‌ها بوی آن را متوجّه 

می‌شـوند! 

کم کردن حجم زباله ها
 به  کمک چارلی چاپلین، حنایی و شیرینی های زن دایی!
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متأسّـفانه روش‌ صـدرا و حلما برای کاهش زباله‌های شـهری با 
شکسـت روبه‌رو شد. 

صـدرا و حلمـا پـس از کمی مشـورت، بـه این نتیجه رسـیدند 

که بـرای ازبین‌بردن طعم تلخ شکسـت، به خانـه‌ی دایی‌جواد، 

کـه چنـد تا کوچـه با آن‌هـا فاصله داشـت، بروند تا بـا خوردن 

شـیرینی‌های خانگـی خوش‌مـزه‌ی زن‌دایی‌زینـب و مشـورت‌ 

بـا پسردایی‌هایشـان امیرعلـی و امیرحسـین، بـه راه‌حل‌های 

جدیدی دسـت پیـدا کنند. 

خوش‌بختانـه ایـن روش ایـن بـار هم جـواب داد. چـون بابا 

حسـین )کـه پدربـزرگ بچّه‌هاسـت و در منـزل دایی‌جـواد 

زندگـی می‌کنـد(، بلافاصلـه یـاد دورانـی افتـاد کـه هنـوز از 

اداره‌ی آمـار بازنشسـته نشـده بـود. او شـروع کرد بـه ارائه‌ی 

آمـاری از میـزان پسـماندها و هدررفت موادّ غذایی به‌دسـت 

انسـان‌ها؛ گفـت کـه حـدود 26 درصـد از زباله‌هـای مناطـق 

شـهری از موادّ غذایی دورریخته‌شـده تشـکیل می‌شـود و هر 

سـاله 3/1 میلیـارد تن مـوادّ غذایی تولیدشـده بـرای مصرف 

انسـان، هـدر مـی‌رود )معـادل یک‌سـوّم کلّ مـوادّ غذایـی 

تولید‌شـده!(

زن‌دایی‌زینـب که بـوی نامطبوع تلاش بچّه‌ها بـرای کم‌کردن 

حجـم زباله‌هـای شـهری به مشـامش هـم رسـیده بـود، وارد 

بحـث شـد و گفـت کـه اتّفاقـاً همسـایه‌ی آن‌ها هـم که یک 

خانم‌معلّم اسـت، سـال‌ها تلاش کـرده و برای رسـیدن به این 

هـدف، راه‌حلّـی ابـداع کرده اسـت. به گفتـه‌ی زینب‌خانم، این 

خانم‌معلّـم طـرح تهیّـه‌ی »خشـکاله« از زباله‌های تـر خانگی را 

هر سـال بـه کمـک دانش‌آموزانـش اجـرا می‌کند. 

خشـکاله‌های تولید‌شـده را هـم بـه افـرادی می‌دهـد کـه در 

اطراف شـهرها دام‌پـروری دارند و به ایـن ترتیب، در هزینه‌های 

آن‌هـا بـرای تأمین خوراک دام‌هایشـان صرفه‌جویی می‌شـود.

بچّه‌هـا پس از خوردن شـیرینی‌های خوش‌مزه‌ی دسـت‌پخت 

زن‌دایی‌زینب، پوسـت میوه‌هایشـان را برداشـتند و به سـمت 

خانه‌ی خانم همسـایه بـه راه افتادند تا روش تبدیـل زباله‌ی تر 

به خشـکاله و خـوراک دام را از او یاد بگیرند. 

در ایـن فاصلـه، باباحسـین هـم لباس‌هایـش را عـوض کرد و 

رفـت پیـش همـکاران بازنشسـته‌اش در پـارک تا آمـار مربوط 

بـه تهیّه‌ی خشـکاله از مـوادّ غذایی دورریختنی در شـهر را به‌روز 

کنـد! حلمـا هنـگام رفتـن به خانـه، به صـدرا گفـت: »ولی من 

دلـم برای گربه‌هـای محلّمان خیلی می‌سـوزد.« صدرا پرسـید: 

»چـرا؟« حلمـا آهسـته گفـت: »چـون تـازه آن‌هـا را هـم مثل 

حنایـی، به خوردن کوکوسـبزی‌های سـوخته‌ی مادربزرگ طیّبه، 

عـادت داده بودیم!« 
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دیواره‌ها، سقف و کف سطل را با 
چسب پهن به هم وصل کن.

ماسوره‌ها را با چسب مایع دو طرف نی 
ثابت کن و سقف را روی آن بگذار.

بدنه و سقف را با کاغذ رنگی بپوشان و به 
سلیقه‌ی خودت رنگ‌آمیزی و تزیین کن.

ابتدا الگوها را روی کارتن بکش و با قیچی 1
بِبُر. می‌توانی با کمک بزرگ‌ترها از تیغ 

موکت‌بری هم استفاده کنی.

  نرگس جلیل نژادخودت بازیافت کن!

دوست خوبم تا حالا به این موضوع که در روز چه‌مقدار زباله تولید می‌کنی، دقّت کرده‌ای؟ می‌دانی بعضی از این 

زباله‌ها را می‌توان بازیافت کرد، یعنی از آن‌ها دوباره به شکل دیگری استفاده کرد؟ به این نوع زباله‌ها، »زباله‌های 

قابل‌بازیافت«‌ می‌گویند. کاغذ و مقوّا هم جزو زباله‌های قابل‌بازیافت هستند. می‌خواهیم کارتنی مقوّایی را بازیافت 

کنیم و با آن یک سطل زباله‌ی مخصوص کاغذ و مقوّا بسازیم که همه‌ی اعضای خانواده، کاغذها و مقوّاهای 

دورریختنی را در آن بیندازند. پس با ما همراه شو.

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  کارتن    چسب پهن و چسب مایع   کاغذ رنگی    نی  

  ماسوره‌ی چرخ خیّاطی   قیچی و تیغ موکت‌بری
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صـدرا و حلمـا آن روز به خاطر آلودگی هوا مشـکل تنفّسـی 
پیـدا کـرده بودنـد و اجـازه نداشـتند از خانه بیـرون بروند. 
بـرای همیـن هـم، امیرعلـی و امیرحسـین به منـزل آن‌ها 

آمـده بودند. 
زهـرا خانـم، مـادر صـدرا و حلما، تلفنـی با دوسـتش حرف 
مـی‌زد. او داشـت می‌گفـت زمانـی کـه در روسـتا بودنـد، 
بچّه‌هـا هیچ‌وقـت مشـکل تنفّسـی نداشـتند و از وقتـی 
بـه خاطـر شـغل پدرشـان به تهـران آمده‌انـد، گاهـی در اثر 
آلودگـی هوا تنگـی نفس می‌گیرند. بعد از اینکـه زهرا خانم، 
کلّـی از فایده‌هـای زندگـی در روسـتا و خاطراتـش در آنجـا 
برای دوسـتش تعریف کرد و دلش حسـابی سـبک شـد و از 
دوسـتش خداحافظـی کرد، بـه بچّه‌ها گفت کـه می‌خواهد 
بـا حسـنا ‌کوچولـو بـه خانـه‌ی دایی‌جـواد بـرود و چـون 
مادربـزرگ طیّبـه چشـم‌هایش را تـازه عمـل کـرده بـود، از 

دوقلوها خواسـت مواظب او باشـند. زهرا خانم و حسـنا که 
رفتند، سـرفه‌های صدرا و حلما شـروع شـد. مادربزرگ طیّبه 
کـه چشـم‌هایش بسـته بود، دسـتش را بـه دیـوار گرفت و 
خـود را بـه بچّه‌هـا رسـاند و بـا افسـوس گفـت: »حیف که 
چشـم‌هایم فعلًا بسـته اسـت، وگرنـه یک دمنوش آویشـن 

برایتـان درسـت می‌کـردم کـه مرهم ریه اسـت!«  
صـدرا و حلمـا از مادربـزرگ خواهش کردنـد مراحل تهیّه‌ی 
دمنـوش آویشـن را برایشـان بگوید تا بچّه‌ها خودشـان به 

کمک پسردایی‌هایشـان آن‌ را درسـت کنند. 
مادربـزرگ قبـول کـرد و برایشـان توضیح داد که بـرای تهیّه‌ی‌ 
دمنـوش آویشـن، بایـد مقـداری بـرگ آویشـن و یـک عـدد 
لیمـو عمانـی را در قـوری بریزنـد و روی آن آب جوش بریزند و 
بگذارنـد حـدود پانزده دقیقه دم بکشـد و بعـد، آن را از صافی 
عبـور دهنـد و در فنجـان بریزند. بـرای شیرین‌شـدنش هم از 

آزمایشگاه علوم مادربزرگ طیّبه!
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نبات یا عسـل اسـتفاده کنند و دمنوش را روزی دو بار بنوشند.
حلمـا گفـت: »مادربزرگ آن‌قـدر دقیق و علمـی توضیح داد 

که مـن یاد آزمایشـگاه علـوم افتادم!« 
صـدرا گفـت: »اتّفاقـاً مادربـزرگ بـرای درسـت‌کردن همیـن 
دمنـوش، از چند روش علمیِ مربوط به جداسـازی مخلوط‌ها 
اسـتفاده کـرد!« حتّـی بچّه‌هـا می‌خواسـتند بـه مادربـزرگ 
پیشـنهاد کننـد کم‌کـم در فضـای مجازی شـروع بـه تدریس 
مباحث مختلف علوم کند! البتّه سرفه امانشان نداد و ترجیح 

دادنـد زودتـر بروند سـراغ درسـت‌کردن دمنوش آویشـن. 
مادربـزرگ گفـت به کمـک حسّ بویایـی قـوی‌‌اش می‌تواند 
آویشـن را از قفسـه‌ی ادویه‌ها پیدا کند. از شـانس بد، اوّلین 
ظرفـی کـه مادربـزرگ بـاز کـرد و عمیقـاً آن را بوییـد، ظـرف 
فلفل‌سـیاه بـود. عطسـه‌ای کـرد کـه از شـدّت آن، ظرف‌های 
داخـل قفسـه‌ی ادویه‌هـا و حبوبـات روی هـم افتادنـد و 
درهایشـان باز و مقداری از محتویاتشـان با هم مخلوط شد! 
از اینجـا به بعد، کار بچّه‌ها شـد »جداسـازی مخلوط‌ها« )که 
در مدرسـه یاد گرفته بودند(. سـعی کردند چیزهای مختلفی 
را کـه روی هـم ریختـه بـود، از هم جـدا کنند؛ بـا روش‌هایی 

مثـل الک‌کـردن، جداسـازی با دسـت و ... . 
آشـپزخانه‌ی مامان زهرا تقریباً شبیه آزمایشگاه علوم مدرسه 
شـده بـود و مادربزرگ طیّبـه هم نقش معلّـم را ایفا می‌کرد؛ 
معلّمـی بـا چشـم‌های بسـته کـه سـعی داشـت بـه کمک 
حس‌های لامسـه، چشـایی و بویایی به بچّه‌هـا کمک کند. 
پـس از جدا‌سـازی موادّ مخلوط‌شـده، در نهایـت بچّه‌ها به 
کمـک روش صاف‌کـردن، لیمـو عمانـی و برگ‌های آویشـن 
را از مخلـوط دمنـوش جـدا کردنـد. آن‌ها متوجّه شـدند که 
دمنوش کمی سـرد شـده اسـت. بنابراین، بـا احتیاط، کمی 
آب جـوش درون قـوری ریختنـد تـا از راه بـالا بـردن دمـا، 

سـرعت انحلال نبـات را در محلول دمنوش بـالا ببرند. 
وقتـی مامـان زهـرا سـر رسـید، بچّه‌ها دمنـوش‌ را نوشـیده 
بودنـد و بـا حـسّ و حـال بهتری بـا پسردایی‌هایشـان بازی 
می‌کردنـد.  مادربـزرگ هـم داشـت بـه ایـن موضـوع فکـر 
می‌کـرد کـه چطـور می‌توانـد بفهمـد بچّه‌هـا آشـپزخانه را 
خـوب تمیـز کرده‌انـد یا نـه. خوش‌بختانـه حسّ شـنوایی او 
بـه کمکـش آمـد و جـواب این سـؤال، بـا بلند شـدن صدای 
جیـغ مامـان زهـرا خیلـی زود مشـخّص شـد! البتّـه مامـان 
زهـرا وقتـی فهمیـد همـه‌ی به‌هم‌ریختگی‌هـا بـرای بهبـود 
سـرفه‌های صـدرا و حلمـا بـوده اسـت، کمـی آرام شـد و از 
بچّه‌هـا خواسـت اگر بـاز هم فکـر انجـام آزمایش‌های علمی 
به سرشـان زد، این کار را در آزمایشـگاه مدرسـه انجام دهند. 
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آن شـب، مراسـم مولودی حضـرت علی)ع( در حسـینیّه‌ی 

طبقـه‌ی همکف منـزل دایی‌جـواد برگزار شـد. 

در پایان مراسـم، متوجّه شـدند دسـتگاه تهویه‌ی حسـینیّه 

درسـت کار نمی‌کنـد. دایی‌جـواد بـه پشـت‌بام رفـت تـا 

ببینـد اِشـکال کجاسـت. حاج‌آقـا تهرانـی هـم کـه روحانی 

پیش‌نمـاز مسـجد محـل، و از دوسـتان دایی‌جـواد بـود و 

مولودی‌خوانـی کـرده بـود، داوطلب شـد همـراه دایی‌جواد 

بـه پشـت‌بام بـرود. حلمـا و صدرا هم بـا پدربزرگشـان، بابا 

حسـین، بـرای کمـک بـه پشـت‌بام رفتند. 

حاج‌آقـا تهرانـی و دایی‌جـواد، دسـتگاه تهویـه را بـاز کردند 

و مشـغول وارسـی آن شـدند. بابـا حسـین چشـمش بـه 

آسـمان و سـتاره‌های آن افتـاد. 

گفت: »به‌به! چه آسمان زیبایی...! چه ستاره‌های درخشانی!« 

حلمـا از پدربزرگـش پرسـید: »شـما کـه کارمند بازنشسـته‌ی 

اداره‌ی آمار هسـتید، فکر می‌کنید سـتاره‌ها چند تا هستند؟« 

بابـا حسـین کمـی فکـر کـرد و گفت: »سـتاره‌ها کـه خیلی 

زیادنـد، ولـی در هـوای آلوده‌ی شـهرها فقط تعـداد اندکی 

را می‌شـود دیـد.«

نشـانه‌های بزرگی خدا 
در کنار دسـتگاه تهـویه‌ی هـوا!
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 حاج‌آقـا تهرانـی در حالـی‌ کـه یکـی از پیچ‌هـای دسـتگاه 

تهویـه را بـاز می‌کـرد، گفـت: »مهم این اسـت که هرکسـی 

بـا دیـدن ایـن نشـانه‌های عظمـت در طبیعـت و تفکّـر 

درمـورد آن‌هـا، بتوانـد بـه بزرگـی خـدا پـی ببرد.

مثلاً خداونـد در آیـه‌ی ۱۲ سـوره‌ی نحـل، می‌فرمایـد: »... 

و شـب و روز و خورشـید و مـاه را بـراى شـما رام گردانید و 

سـتارگان به فرمان او مسـخّر شده‏‌اند، مسـلّماً در این ]امور[ 

بـراى مردمى کـه تعقّـل مى‏کنند نشانه‌‏هاسـت.«

 دایی‌جـواد کـه دسـت‌هایش حسـابی روغنـی شـده بـود، 

گفـت: »هر وقـت به زیبایی‌هـای طبیعت نگاه می‌کنـم، یاد 

این شـعر معـروف آیـت‌الله محمّدحسـین بهجتـی اردکانی 

می‌افتم؛ ایشـان سـروده‌اند: »هرچه که بیند دیـده/ خدایش 

آفریده...« 

حلمـا و صـدرا، دو تایـی بقیّـه‌ی شـعر را از حفـظ و مثـل 

سـرود، هم‌خوانـی کردند: »خورشـید و ماه تابان/ سـتاره‌ی 

درخشـان / درخت و سـبزه و گل/ سوسـن و سـرو و سـنبل 

/ جنـگل و دشـت و دریـا/ پرنـدگان زیبـا/ این‌همـه را بـه 

قـدرت/ خـدا نمـوده خلقت.«

 بعـد از شـعرخوانی، حلما گفـت: »ولی به نظر مـن احتمالًا 

شـاعر ایـن شـعر بـه ایـن دلیل توانسـته بـه این قشـنگی 

شـعر بگویـد که در روسـتایی به زیبایی روسـتای مـا زندگی 

می‌کـرده اسـت؛ سرسـبز و باصفا با آسـمانی در شـب‌ها پر 

از سـتاره‌های درخشـان و پرنـور.«

صدرا هم گفت: »دقیقاً؛ چون بعید اسـت کسـی بتواند فقط 

با دیدن این چهار تا سـتاره‌ی کم‌سـو وسـط آسـمان آلوده‌ی 

شـهرها، شـعر به این زیبایی درباره‌ی طبیعت بسراید!« 

بابـا حسـین که یـا کتاب‌هـا و مجلّه‌های آمـاری می‌خواند یا 

نهج‌البلاغـه، گفت: »مـن آمار فرمایش‌های حضـرت علی)ع( 

در مورد طبیعت را دارم؛ مثلًا ایشـان در یکی از خطبه‌هایشان 

می‌فرماینـد: سـپس زمین‌های خشـک و بـی‌آب و علف را که 

آب چشـمه بـه بلندی‌هـای آن نمی‌رسـید و جوی‌هـا راهـی 

بـرای رسـیدن بـه آن‌هـا نداشـتند، وا نگذاشـت، بلکـه ابری 
آفریـد تـا زمین مرده را زنـده گرداند و گیاهانـش را برویاند.«1 

و  فیلم‌هـا  صـدرا  و  حلمـا  رفتنـد،  پاییـن  وقتـی  شـد  قـرار   

عکس‌هایـی که از طبیعت روستایشـان داشـتند، به همه نشـان 

دهنـد تا آن‌ها جلوه‌های بیشـتر ی از عظمت‌ خدا و نشـانه‌های 

قـدرت او را ببینند. 

حاج‌آقـا تهرانـی، بعد از قبول این پیشـنهاد، درحالی‌که سـر 

تـا پایش روغنی شـده بـود، گفت: »بـا اجـازه‌ی دایی‌جواد، 

فـردا بـه یک تعمیـرکار زنـگ بزنیم بیایـد دسـتگاه تهویه را 

تعمیـر کنـد، چـون درک عظمـت خداونـد شـاید بـرای هر 

انسـانی راحـت باشـد، ولـی خداوکیلـی درسـت‌کردن این 

دسـتگاه تهویه کار ما نیسـت!«

 

1- بخشی از خطبه ۹۱ نهج‌البلاغه در توصیف خداوند و خلقت موجودات.
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وقتـی صـدرا از مدرسـه بـه خانـه رسـید، بلافاصله درخواسـت 

برگـزاری جلسـه‌ی فـوری خانوادگـی را مطـرح کـرد؛ بـا حضور 

مامان‌زهـرا، مادربـزرگ طیّبـه، حلمـا و حضـور اجبـاری خواهر 

کوچکـش، حسـنا. البتّـه چون آن روز باباحسـین ناهـار مهمان 

آن‌هـا بـود، جلسـه بعـد از خـوردن ناهـار و بـا حضـور اعضای 

حاضـر فامیـل برگزار شـد. 

صـدرا در جلسـه اعلام کـرد کـه آن روز در کلاس، قرار شـده بود 

هـر کـدام از بچّه‌هـا تحقیقی دربـاره‌ی ایـران ارائه کند. 

او گفـت که می‌خواسـته درباره‌ی روستایشـان تحقیـق کند امّا 

چنـد نفـر از بچّه‌هـای کلاس اعتـراض کـرده بودنـد که تحقیق 

دربـاره‌ی روسـتا اصلاً جـذّاب نیسـت و صـدرا هـم بایـد مثل 

آن‌هـا دربـاره‌ی یـک شـهر تاریخی بـزرگ یا یـک اثر باسـتانی 

معـروف در کشـور تحقیـق کنـد. امّـا صـدرا تصمیـم داشـت 

بـا ارائـه‌ی تحقیقـی خـوب و کامـل دربـاره‌ی روسـتای محـلّ 

زندگی‌شـان، کـه بـه خاطر شـغل پدرشـان آنجـا را تـرک کرده 

و بـه تهـران آمـده بودنـد، هم‌کلاسـی‌هایش را بـا اهمّیّـت و 

جایـگاه روسـتاها آشـنا کند. 

مامان‌زهـرا هـم گفـت کـه می‌توانـد بـا پختـن چنـد مـدل 

شـیرنی و غذای سـنّتی روستایشان، هم‌کلاسـی‌های صدرا را با 

خوراکی‌هـای خوش‌مـزه‌ی روستایشـان آشـنا کنـد. 

پدربزرگ هم اعلام کرد با کمک چند تا از دوسـتان بازنشسـته‌اش 

در اداره آمـار، بـه اهمّیّـت نقـش روسـتا در تأمین مـوادّ غذایی 

دسـت پیـدا خواهـد کـرد؛ آمـار تولیـد میوه‌، سـبزی‌ و گوشـت 

مـورد اسـتفاده در شـهرها؛ این‌طـوری، هم‌کلاسـی‌های صـدرا 

متوجّـه می‌شـدند مردم شـهر بـرای ادامـه‌ی زندگی‌شـان چقدر 

به روسـتاها وابسـته‌اند. البتّـه پدربزرگ همانجا، دسـت به نقد، 

گفت در خاطرش هسـت که بیش از ۲۶۰ نوع محصول مختلف 

در مناطـق روسـتایی تولیـد می‌شـوند و به فروش می‌رسـند. 

حلمـا هم گفت که تعدادی از صنایع‌دسـتی‌های تولیدشـده به 

دسـت زنـان روسـتا را کـه با خـودش به شـهر آورده، بـه صدرا 

قـرض می‌دهـد تـا هم‌کلاسـی‌های او بـه هنـر زنان روسـتایی 

پـی ببرند. 

البتّـه بابامرتضی و دایی‌جواد هـم با برقراری تماس تصویری در 

این جلسـه حاضر شـدند. بابا مرتضـی قول داد به روسـتا برود 

و نمونه‌هایـی از میوه‌هـای کم‌نظیـر مخصوص روستایشـان را 

کـه به سراسـر کشـور ارسـال می‌شـود، بـرای جلسـه‌ی ارائه‌ی 

تحقیـق صـدرا بـا خـود بیـاورد. دایی‌جـواد هـم اعلام کـرد 

مطالبـی درباره‌ی قدمت چندصد‌سـاله‌ی روستایشـان به همراه 

تصویـر بناهـای تاریخی روسـتا را آمـاده خواهد کـرد تا بچّه‌ها 

متوجّه شـوند شـهرهای بزرگ امروزی، از دل همین روسـتاهای 

کوچـک متولّـد شـده‌اند. در ایـن میـان، تنهـا کسـی کـه هیچ 

پیشـنهادی ارائـه نکـرد، مادربزرگ طیّبه بود. او تنها این شـعر از 

سـعدی را خواند که: 

»روستازادگان دانشمند/ به وزیری پادشاه رفتند 

پسران وزیر ناقص‌عقل/ به گدایی به روستا رفتند!«

روستاشناسی 
فوق‌پیشرفته!
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 او گفت چیزی از روسـتا با خود می‌آورد و سـر جلسـه‌ی ارائه‌ی 

تحقیـق صـدرا حاضر می‌شـود تا بچّه‌هـا را با چیزی آشـنا کند 

کـه فقـط در روسـتا وجـود دارد؛ چیزی که حسـرت آشـنایی با 

آن، بـر دل مردم شـهر اسـت. همه‌چیـز به‌خوبی پیـش رفت و 

همـه‌ی اعضای خانـواده به قولشـان عمل کردند. سـرانجام روز 

موعـود فـرا رسـید و صـدرا تحقیقـش را ارائـه کرد و توانسـت 

نظـر خیلی از هم‌کلاسـی‌هایش را درباره‌ی اهمّیّت روسـتاها در 

سـاختن تمـدّن، اقتصاد، امنیّـت غذایی، هنـر و... تغییر دهد.

 امّـا صـدرا هرچقـدر منتظـر مانـد، خبـری از مادربـزرگ طیّبـه 

نشـد! وقتـی از مدرسـه بـه سـمت خانـه می‌آمد، دیـد نزدیک 

خانـه‌ جمعیّـت زیـادی جمـع شـده‌اند و غوغایـی برپاسـت. 

کمـی نگـران حـال مادربزرگ طیّبـه شـد. خـودش را از لابه‌لای 

جمعیّـت بـه حیاط خانـه‌ رسـاند و مادربـزرگ طیّبـه را دید که 

بـا بز محبوبـش، حنایـی، در حیاط ایسـتاده و  اجـازه می‌دهد 

اهالـی محـل به‌نوبت با حنایـی عکس یادگاری بگیرند! چشـم 

مادربـزرگ که به صـدرا افتاد، بـا خوش‌حالی گفـت: »مادرجان 

می‌خواسـتم حنایـی را بیـاورم مدرسـه‌ات تا هم‌کلاسـی‌هایت 

ببیننـد در شـهر از داشـتن چـه موجـودات دوست‌داشـتنی و 

مهربانـی محروم‌انـد. ولـی از وقتـی رسـیده‌ایم، آن‌قـدر اهـل 

محـل بـه حنایی لطـف دارند که هنوز وقـت نکرده‌ام گَـرد راه را 

از تـن حیـوان پـاک کنم!«

 البتّـه چـون امـکان نگهـداری حیوانـی مثـل بز در شـهر وجود 

را بـه روسـتا  بابامرتضـی غـروب همـان روز حیـوان  نـدارد، 

برگردانـد. اهالـی محـل بـه مادربـزرگ پیشـنهاد دادنـد بـرای 

حنایـی صفحه‌ی مجـازی ایجاد کنـد تا علاقه‌مندانـش بتوانند 

او را در آنجـا دنبـال کننـد!
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بابـا مرتضـی هـم گفـت کـه در تصمیم‌گیری‌هـا بایـد بـه 
مسـئله‌ی سـود و زیـان توجّـه خاصّی داشـت. صـدرا به او 
گفـت: »ولـی بابـا، در مـورد تصمیـم مـن کـه اصلاً بحـث 
سـود و زیان مطرح نیسـت!« بابا مرتضی به‌شـوخی گفت: 
»بـرای شـما مطـرح نیسـت...، ولـی بـرای بنـده کـه بایـد 
شـهریه‌ی یکی از ایـن کلاس‌های ورزشـی و هزینه‌ی تهیّه‌ی 

لباس‌هـا و وسـایلش را بدهـم، مطـرح اسـت!« 
نفـر بعـدی کـه بـا او مشـورت کردنـد، مادربـزرگ طیّبـه بود. 
او بـه صـدرا گفـت: »تـو بایـد از یـک جـدول ترکیبـی بـرای 
تصمیم‌گیـری اسـتفاده کنـی!« صـدرا و حلما که دهانشـان از 
تعجّـب باز مانـده بود، یکصدا پرسـیدند: »جـدول ترکیبی؟« 
مادربـزرگ طیّبـه توضیـح داد: »جدول ترکیبـی تصمیم‌گیری، 
جدولـی اسـت شـامل گزینه‌هـا و معیارهایـی بـرای انتخاب 
هـر گزینـه. بـه کمک ایـن جـدول می‌تـوان امتیاز هـر گزینه 
را بـا توجّـه به امتیـاز معیارها به دسـت آورد و بعـد با خیال 
راحـت و بـا توجّه به امتیازهای به‌دسـت‌آمده، تصمیم نهایی 
را گرفـت!« مادربـزرگ وقتی دیـد دهانِ از تعجّـب ‌بازمانده‌ی 

صدرا چگونه دشوارترین تصمیم 
زندگی اش را گرفت؟

صـدرا تصمیـم گرفتـه بـود وقـت آزادش را در یـک کلاس 
ورزشـی شـرکت کنـد. او بیـن انتخـاب کلاس ورزش رزمـی 
یـا کلاس شـنا )که هـر دو نزدیک خانه‌‌شـان بودنـد( تردید 
داشـت و نمی‌توانسـت تصمیمش را بگیـرد. وقتی موضوع 
را بـا خواهـر دوقلویـش، حلمـا، در میـان گذاشـت، او کمی 
فکـر کـرد و گفـت: »راسـتش، مـن هـم دقیقـاً نمی‌دانـم، 
چـون تـا وقتـی در روسـتا زندگـی می‌کردیـم، تـو در برکـه 
شـنا می‌کردی و خوب اسـت ایـن ورزش را به‌طـور حرفه‌ای 
ادامـه بدهـی. امّـا خـب، می‌دانـم عاشـق فیلم‌هـای رزمی 
هـم هسـتی و دلـت می‌خواهد در این زمینه هم پیشـرفت 
کنی. واقعاً تصمیم سـختی اسـت!« آن‌ها تصمیم گرفتند در 

ایـن زمینه بـا بقیّـه هم مشـورت کنند. 
بابا حسـین گفت کـه تصمیم‌گیری‌هـای نوجوانـان نباید از 
روی احساسـات باشـد، چون تجربه به او نشـان داده است 
کـه گاهـی نوجوانان هم‌سـنّ و سـال حلمـا و صـدرا، بدون 
بررسـی‌های دقیـق و منطقـی و از روی احساسـات تصمیـم 
می‌گیرنـد! اینجـا بـود کـه صـدرا اعتـراف کـرد کـه موقـع 
دیـدن فیلم‌های رزمی احساسـاتش 
بـه شـدّت در گوشـش زمزمـه 
می‌کننـد که او بایـد به کلاس 

ورزش رزمـی بـرود! 
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صدرا چگونه دشوارترین تصمیم 
زندگی اش را گرفت؟

بچّه‌هـا، بسـته نمی‌شـود، گفـت: »البتّـه راسـتش، ایـن را 
از خـودم نگفتـم، چکیـده‌ی کلاس‌هـای برخـطّ شـیوه‌های 
تصمیم‌گیـری درسـت بـود کـه دوره‌اش را تـازه تمام کـرده‌ام 
و همیـن روزهـا مـدرک بین‌المللـی‌اش را هـم بـا پسـت 

می‌فرسـتند درِ خانـه!«
  در ایـن میـان، پسـردایی‌ها نظـر کاملاً متفاوتی داشـتند. 
آن‌هـا بـه روش تصمیم تصادفی اعتقاد داشـتند و می‌گفتند 
هـر وقـت می‌خواهنـد تصمیمـی بگیرنـد و انتخـاب واقعاً 
برایشـان دشـوار شـده اسـت، به روش قرعه‌کشـی متوسّل 
می‌شـوند. یعنـی هـر کـدام از انتخاب‌هـای موجـود را روی 
یـک تکّه کاغذ می‌نویسـند و بعـد آن‌هـا را درون یک ظرف 
خالـی می‌اندازنـد و بـه پسـر کوچـک همسـایه‌ )کـه قطعاً 
بی‌طـرف اسـت( می‌دهنـد و او هـم کاغـذی را برمـی‌دارد. 
اگـر هـم آن انتخـاب در آینده غلـط از آب درآمـد، می‌توانند 
همـه‌ی تقصیرهـا را گـردن پسـر همسـایه بیندازنـد که چرا 

تصمیـم درسـت را از تـوی ظرف انتخـاب نکرد! 
مامان‌زهـرا هـم نظـر جالبـی داشـت؛ او بـه صـدرا گفت که 

وقتـی خـودش می‌خواهـد تصمیـم بگیـرد، گزینه‌هـا را بـا 
حـذف گزینه‌هـای غیر مهم محدود می‌کند تـا بتواند تصمیم 

درسـتی بگیرد. 
البتّـه صـدرا آن زمان توضیح داد که گزینه‌های او همین‌طوری 
هـم محدود هسـتند، ولـی وقتی بـرای خرید نان بـه نانوایی 
رفـت، دیـد همین محدود کـردن گزینه‌ها، راه‌حـلّ ماجرا بوده 

است! 
مسـیر نانوایی از کنار کلاس شـنا می‌گذشـت و صدرا که داشت 
از کنارش رد می‌شـد، دید پارچه‌نوشـته‌ای بالای درِ ورودی نصب 
شـده کـه نوشـته اسـت: »به خاطـر بازسـازی و رعایـت اصول 

بهداشـتی، کلاس‌های شـنا تا سـال آینده برگزار نمی‌شوند!«
 صـدرا که حـالا دیگر فقط گزینه‌ی شـرکت در کلاس رزمی را 
در پیـش رو داشـت، این خبـر را به حلمـا داد و خواهرش با 
صدایـی گرفته گفت: »متأسّـفانه حالا من هـم یک انتخاب 
بیشـتر نـدارم و آن هـم اینکـه تا خوب‌شـدن پسـردایی‌ها، 
کـه معلوم شـده هـر دو نفرشـان تـازه آبله‌مرغـان گرفته‌اند، 

مجبـورم حریف تمریـن رزمی جناب‌عالی باشـم!« 
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خـب بچّه‌هـا اجازه بدهیـد از بین نفراتی از شـما که داوطلب 
شـده‌اند، خبرنگاران روزنامـه را یکی‌یکی انتخاب کنیم.

- سارا تو خبرنگار کدام قسمت می‌شوی؟
- خانـم، قسـمت اقتصادی؛ من به مسـائل مالـی خیلی علاقه 

دارم.
- مائده تو چطور؟ 

- خانم من دوسـت دارم خبرنگار علمی بشـوم. کلّی کتاب‌های 
علمـی، مثلاً درمـورد فیزیک و فضـا مطالعه می‌کنـم و پیگیر 

اخبار علمی هم هسـتم. 
- حدیثـه، تـو بـرای کـدام قسـمت روزنامـه مطلـب تهیّـه 

؟ می‌کنـی
- خانـم من بـا اینکه به خبرنـگاری خیلی علاقـه دارم ولی اوّل 

بایـد در مورد موضوعـش فکر کنم. 
یادش‌بخیـر؛ این‌هـا حرف‌هـای یـک سـال پیـش مـا تـوی 
کلاس بود؛ با معلّممان خانم بصیری؛ او قصد داشـت باشـگاه 
خبرنـگاران مدرسـه را راه بینـدازد و یکـی از دیوارهـای داخلی 
مدرسـه را بـه یـک روزنامـه‌ی بزرگ تبدیـل کند. ما هـم اعلام 
آمادگـی کردیـم. امّـا راسـتش را بخواهیـد، من نمی‌دانسـتم 
بایـد چـه‌کار کنـم؟ مـن عاشـق مصاحبه‌کردن بـا افـراد بودم. 
یک هفته‌ طول کشـید تصمیـم بگیرم. البتّـه آن تصمیم‌گیری 
ماجـرای عجیبـی داشـت که فقـط به شـما می‌توانـم بگویم.  
می‌دانیـد چـرا؟ چون شـاید کسـی بـاور نکند. برایتـان جالب 

شـد، نه؟
صبر کنید! صبر کنید! تعریف می‌کنم. عجله نکنید. 

روزی کـه بـه خانه برگشـتم، داشـتم به قـول معـروف، بال‌بال 
مـی‌زدم کـه بالاخـره خبرنگار کدام قسـمت بشـوم. همان‌طور 
کـه قـدم مـی‌زدم و ایـن‌ور و آن‌ور می‌رفتم، چشـمم به تابلوی 
روی دیـوار اتـاق افتـاد. تصویر یک مـکان تاریخی بـود. پدرم 
آن را تـازه خریـده و بـه دیـوار نصـب کـرده بـود. قرار بـود در 
مـوردش بـا هم صحبت کنیم. روی آن با خط درشـت نوشـته 

شـده بود: »طاق کسـری یـا ایـوان مدائن.«
یک بیت شعر هم در پایین تصویر بود:

»هان! ای دل عبرت‌بین               از دیــده نظر کن هان
ایــــوان مدائــــن را                آییـنه‌ی عبــرت دان«

همین‌قـدر فهمیـدم کـه موضوع، عبرت گرفتن اسـت. سـریع 
پیـش پـدرم رفتـم. گفتم: »بابا وقتش رسـیده اسـت.« 

صدای تاریخ
- چی دخترم؟ 

- همان تابلو دیگر؛ اسمش چه بود؟ 
- مممم...آهان! ایوان مدائن.... 

- ایوان مدائن، بله ایوان مدائن....
- صبرکن دخترم. چشم، تعریف می‌کنم. 

و تعریف کرد. 
وقتـی ماجرا را فهمیـدم، رفتم یک بار دیگر تابلـو را نگاه کردم. 
داشـت یـادم می‌رفـت اصلًا چـرا دنبال فهمیدن ماجـرای این 

تابلو هسـتم. بله من خبرنگار....
-»بله تو خبرنگار طاق کسری هستی...«

-یـک لحظه وحشـت کردم. گفتـم: »بـ بـ بـ بابـا تویی؟« صدا 
دوباره بلند شـد: »خبرنگار طاق کسـری....«آب دهانم را قورت 
دادم و بـه طـرف صـدا برگشـتم. بله صـدا از درون تابلـو بود. 

داشـتم مثل بیـد می‌لرزیدم. 
- سَـ سَـ سَـ سَـ سلام... جناب طـ طـ طـ طـ ا ا ا اق کسری... .
- سلام حدیثه خانم. من طاق کسـری نیسـتم. صدای تاریخم 
کـه از ایـوان مدائـن بلنـد شـده‌ام. تو بایـد خبرنـگار تاریخی 

بشوی. 
بایـد حقایقـی را که به گوش کمتر کسـی رسـیده اسـت برای 

بچّه‌هـا بگویی.
کم‌کم ترسـم داشـت از بیـن می‌رفت و می‌توانسـتم کلمات را 
بـا جرئت بیشـتری بیان کنم. پرسـیدم: »ایـن چیزهایی را که 

می‌گویـی، چطـور بـرای بچّه‌های دیگر نقـل کنم؟« 
صـدای تاریـخ گفـت: »مـن کمکت می‌کنـم. مگر تو دوسـت 

نداشـتی با آدم‌هـای مختلف مصاحبـه کنی؟« 
- بله.

- خـب! حـالا اگر آن آدم‌ها در تاریخ باشـند چـه؟! می‌خواهی 
بـا افراد تاریـخ مصاحبه کنی؟

در حالـی کـه چشـم‌هایم مثـل چشـم‌های قورباغه‌ها داشـت 
بیرون می‌زد، پرسـیدم:

- چطوری؟
- چـادرت را سـر کـن، چشـمانت را ببند، بسـم‌الله بگـو و یک 

قدم بـردار.
با اینکه هنوز کمی نگران بودم، چشـم‌هایم را بسـتم و بسم‌الله 
گفتـم. بـاد گرمی صورتـم را نـوازش می‌کرد. چشـم‌هایم را باز 
کـردم. نزدیـک بـود یـک جیغ بلنـد بزنم کـه دسـتم را جلوی 

 محمّدعلی ارجمند

 تصویرگر: میثم موسوی
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دهانم گذاشـتم. باورم نمی‌شـد. جلوی طاق کسـری ایسـتاده 
بـودم. داشـتم سـکته را مـی‌زدم که فریـاد زدم:»آقـای صدای 
کسـرای طاق....«صدا گفت: »نگران نباش. چشـمت را ببند و 

دوبـاره بسـم‌الله بگو و یک قـدم برگرد.«
 فوری این کار را کردم و دیدم دوباره توی اتاق خانه هستم. 

صـدا ادامـه داد: »دیـدی؟ این‌طوری کمک می‌کنـم به جاهای 
مختلـف تاریخ بـروی و با افراد مؤثـر تاریخ مصاحبه کنی.«

مـن تا یـک هفتـه نمی‌توانسـتم در مـورد آن اتّفاق با کسـی 
صحبـت کنم. بالاخـره تصمیمم را گرفتم. پیـش خانم بصیری 
رفتـم و گفتـم: »خانم! من خبرنگار قسـمت تاریخ می‌شـوم.«

خانم بصیری گفت: »عالیه...«
نگذاشـتم حرفـش را ادامـه بدهـد. بـا شـوق و ذوق گفتـم: 
»می‌توانـم اسـمی بـرای قسـمت تاریـخ پیشـنهاد بدهـم؟« 
خانـم بصیـری کـه شـوقم را دیـد، گفـت: »چـه از ایـن بهتر؟ 
می‌دانـم کـه تـو دختـر خوش‌ذوقـی هسـتی. هـر اسـمی را 

بگویـی، پیشـاپیش قبول اسـت.« 
گفتم: »طاق کسری، من خبرنگار طاق کسری هستم.« 

- وای چـه اسـمی انتخـاب کـردی! چطـور شـد ایـن اسـم بـه 
ذهنـت رسـید؟

- صدایی از....
نزدیـک بـود همه‌چیـز را لـو بدهـم کـه حـرف را عـوض کردم 
و گفتـم: »ایـن پیشـنهاد بـا دیـدن یـک تابلـو در خانه‌مان به 
ذهنـم رسـید؛ تابلـوی طـاق کسـری. همـان بنایـی کـه 14 تا 
ایـوان داشـت و پادشـاهان زیـادی را در خـود دیـد و هنـگام 

تولّـد پیامبـر)ص( ایوان‌هایـش یکی‌یکـی فـرو ریخـت.«
بـا لحـن  بـود  خانـم بصیـری کـه حسـابی ذوق‌زده شـده 
تحسـین‌آمیزی گفت:»چـه اطّلاعـات خوبـی از ایـوان مدائن 
به دسـت آورده‌ای! حتماً شـعر معـروف خاقانی، شـاعر بزرگ، 

را هـم در مـوردش خوانـده‌ای؟« 
گفتـم: »بلـه. معنـی‌اش را هـم یـاد گرفتـه‌ام: بـدان ای دل 
پندپذیـر، بـا چشـم عبـرت نـگاه کـن و ایـن ایـوان مدائـن را 

آینـه‌ی پنـد و عبرت‌گرفتـن بـدان.«
خانـم بصیـری از خوش‌حالـی با صـدای بلند گفـت: »حدیثه 

جـان، منتظر نوشـته‌هایت هسـتم. موفّق باشـی دختر!«
از مدرسـه که به خانه برگشـتم، یکراسـت سـراغ تابلوی طاق 

کسـری رفتم.
ادامـه‌ی ایـن ماجرا و رفتن مـن به دل تاریـخ و مصاحبه‌های 
هیجـان انگیـزم با افـراد تاریـخ را در شـماره‌های‌ بعد خواهید 

خواند.
منتظر من باشید بچّه‌ها! 

 من حدیثه، خبرنگار طاق کسری ...!
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هجوم صدّام بعثی به ایران!
نخسـتین روز تحصیلـی معمـولًا با جنب‌وجوش و شـادی 
دانش‌آموزان همراه اسـت، امّا در سـال 1359 این روز برای 
مـردم ایـران جـور دیگـری بـود! در آن روز، صدّام حسـین 
بعثـی با حمایـت آمریکا و دیگر دشـمنان خارجـی انقلاب 
اسلامی دسـتور داد بـه کشـور مـا حمله شـود. چـون فکر 
می‌کـرد می‌توانـد بخش‌هایـی از ایـران را بـرای همیشـه 
بگیـرد. در نتیجـه، یک‌باره بسـیاری از شـهرها و روسـتاها 
بمبـاران شـدند، خانه‌ها و مدرسـه‌ها ویران شـدند و مردم 

زیـادی آواره شـدند. آبـادان هـم یکی از آن شـهرها بود.
 بعثی‌ها از زمین و هوا و دریا به کشور ما حمله کردند. در 
خوزستان، از رود کارون گذشتند و مردم زیادی را شهید یا 
اسیر کردند. چند وقت بعد هم به آبادان نزدیک شدند. در 
این زمان، بسیاری از مردم آبادان، شهر را ترک کرده و به 
جاهای دیگر فرار کرده بودند. تعداد کمی هم مانده بودند 

تا از شهر دفاع کنند.

نبرد نخلستان!
سـربازهای بعثـی روز‌به‌روز به آبـادان نزدیک‌تر می‌شـدند، تا 
اینکـه به کـوی ذوالفقاری رسـیدند. کوی ذوالفقـاری نزدیک 
آبـادان بـود و نخلسـتان بزرگـی داشـت. در صبـح روز نهـم 
آبان‌ماه، یکی از مردم آبادان، به نام دریاقلی سـورانی، ناگهان 
دیـد بعثی‌هـا از لابـه‌لای درختـان بـه پیـش می‌آینـد. او با 
دوچرخه‌اش حرکت کرد و هراسـان پا زد و پا زد تا خودش را 
 به فرمانده سـپاه ایران رسـاند و ماجرا را برایش تعریف کرد.

ژاندارمـری  نیروهـای  و  ارتشـی‌ها  سـپاهی‌ها،  بلافاصلـه 
و عـدّه‌ای از مـردان شـهر بـه طـرف نخلسـتان راه افتادنـد. 
تعـداد آن‌هـا از بعثی‌هـا خیلـی کمتر بـود و سلاح‌هایشـان 
هـم سـبک‌تر و ضعیف‌تر بـود. بعضـی از آن‌ها حتّی سلاح 
نداشـتند و بـا دسـت خالـی بـه جنـگ آمـده بودنـد. آنـان 
می‌دانسـتند کـه اگـر بعثی‌هـا بـه شـهر برسـند، خیلـی بـد 
خواهـد شـد! در نخلسـتان نبرد سـنگینی بر پا شـد. صدای 
تیرانـدازی در لابـه‌لای درختـان فضا را پر کرده بـود. ایرانی‌ها 
بـا تمـام توان خـود جنگیدنـد و بعثی‌ها را به عقب‌نشـینی 
وادار کردنـد. بعثی‌هـا مـدام عقب‌تـر می‌رفتنـد. امّـا ایـن 
پایـان ماجـرا نبـود. لشـکر بعث با تعـداد زیاد و سلاح‌های 
سـبک و سـنگین، در آن سـوی رودخانه منتظر شـدند تا در 
فرصتـی دیگـر، دوباره به شـهر حمله کنند. شـهر در محاصره 

بـود؛ یعنی دشـمنان دورتـادور آبـادان بودند!

شکست محاصره و آزادشدن آبادان!
روزها و هفته‌ها می‌گذشت و شهر در محاصره‌ی دشمن 
بود. در این مدّت، بعثی‌ها خاکریزهای زیادی ایجاد 

کردند و سنگرهای زیادی ساختند.

 مسعود جوادیان

 تصویرگر: ریحانه کمالی
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مین‌های  داشت،  وجود  احتمال حمله  که  در مسیرهایی   
فراوان کار گذاشتند و تعداد سربازان خود را بیشتر کردند تا 
بتوانند سرزمین‌های گرفته‌‌شده را حفظ کنند. تا اینکه امام 
خمینی فرمان داد و از رزمندگان خواست هرچه زودتر آبادان 
را از محاصره نجات دهند. بعد از آن، فرماندهان ارتش و 
سپاه چند بار بحث ‌کردند، اطّلاعات جدید ردّ و بدل ‌کردند 
و راه‌ها و نقشه‌های حمله را بررسی ‌کردند. باید مشخّص 
می‌کردند از کدام قسمت‌ها حمله کنند بهتر است و هر بخش 
از رزمندگان باید چه وظایفی را به عهده بگیرد. باید خاکریز 
درست می‌کردند، زمین را می‌کندند و کانال‌ها و تونل‌های 
مخفی می‌ساختند. وظیفه و زمان حمله‌ی خلبان‌ها و تانک‌ها 

را هم باید تعیین می‌کردند. همه‌ی این کار‌ها زمان می‌برد.

زمان عملیّات فرا می‌رسد!
روزها می‌گذشت. در این مدّت، بین دو طرف، چند نبرد و برخورد 
اتّفاق افتاد، تا اینکه زمان حمله‌ی بزرگ فرا رسید. این حمله را به 
نام امام رضا)ع( نام‌گذاری کرده بودند: »عملیّات ثامن‌الائمّه)ع(!«

روز پنجـم مهـر 1360، وقتـی کـه شـب فـرا رسـید، رزمندگان 
سـپاه و ارتـش از چنـد قسـمت حملـه‌ی برق‌آسـای خـود را 
شـروع کردنـد. نبـرد از چنـد جبهـه شـروع شـد: جبهـه‌ی 

ذوالفقاریّـه، جبهـه‌ی فیاضیّـه، جبهـه‌ی ماهشـهر و 
جبهـه‌ی دارخویـن.

جوان‌های ارتشـی و سـپاهی و بسـیجی با شجاعت کم‌نظیر، 
الله‌اکبـر و یاحسـین)ع( می‌گفتنـد و پیش می‌رفتنـد. صدای 
غـرّش سلاح‌ها تمـام فضـا را پـر کـرده بـود. بعثی‌هـا ابتدا 
کوشـیدند مقاومـت کننـد، امّـا سـرعت و قـدرت ایرانی‌هـا 
آن‌هـا را بـه عقب‌نشـینی وادار می‌‌کـرد. هـر دو طـرف بـه 
شـدّت شـلّیک می‌کردنـد. در این میـان، به یـک لوله‌ی نفت 
گلولـه خـورد. نفـت از لولـه بـه رودخانـه سـرازیر و شـعله‌ور 
شـد. منظـره‌ی ترسـناکی به وجود آمـد. فرماندهـان جنگ با 
بی‌سـیم بـا همدیگـر حـرف می‌زدنـد. بـا بالاآمدن سـپیده‌ی 

صبـح، هواپیماهـا هـم وارد صحنـه‌ی نبرد شـدند.
جنـگ تـا شـب و تـا فـردای آن روز ادامـه داشـت. بعثی‌هـا 
کم‌کـم عقب می‌رفتنـد و فرار می‌کردنـد. تعدادی از آن‌ها اسـیر 
شـدند. تعـدادی از جوان‌های وطن هم شـهید شـدند. در آخر، 
ایرانی‌هـا پیـروز شـدند و محاصـره‌ی آبـادان بـه پایان رسـید. 

رزمنـدگان بـر زمیـن سـجده می‌کردند و غـرق شـادی بودند.
عملیـات ثامن‌الائمّـه)ع( بـرای ایـران نتیجه‌هـا و پیامدهـای 
مهمّـی داشـت. مـردم جهـان که فکـر می‌کردنـد صـدّام پیروز 
می‌شـود، حیـرت‌زده شـدند. صـدّام حسـین از شـدّت خشـم، 
شـش نفـر از فرماندهـان خـود را اعـدام کـرد. از آن بـه بعـد، 
رزمندگان ایرانی اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کردند و توانستند 

شـهرها و زمین‌هـای اشغال‌شـده‌ی دیگـر را هـم آزاد کننـد.

مهر 1402 
21 1



اصلاً حال و حوصله نداشـت. برخلاف شـب گذشـته که به 
خاطر معامله‌ای شـیرین سر از پا نمی‌شـناخت، آن روز مدام 
دلهـره داشـت. بـرای یک شـرکت تجـاری بـزرگ کار می‌کرد 
و بـرای مأموریّتـی کاری بـه خارج از کشـور سـفر کـرده بود. 
شـرکت در زمینـه‌ی صـادرات و واردات کالا فعّالیّت می‌کرد و 

در کشـورهای زیادی نمایندگی داشـت. 
بحرانـی  از شـهر، متوجّـه شـرایط  بازدیـد  دیـروز هنـگام 
آنجـا شـده بـود و بـه همیـن خاطر، موقـع مذاکـره، قیمت 
کالاهایشـان را دو برابـر مقـدار واقعـی اعلام کرده بـود. به 
ایـن ترتیـب، سـود زیاد و پـول قلمبـه‌ و راحتی نصیبشـان 
می‌شـد! طرف‌هـای مذاکـره حتّـی اگـر متوجّـه بـالا بـودن 
قیمـت کالاهـا هم شـده بودنـد، به خاطـر نیازشـان چیزی 
نگفتـه بودند و با کمال میل آن را پذیرفته بودند. نگرانی‌اش 

بـه خاطر چیـز دیگـری بود.
صاحـب شـرکت، بانـوی توانمندی بـود کـه در فعّالیّت‌های 
اقتصـادی‌اش مرزهـای اخلاقـی مشـخّصی داشـت. نه‌تنها 
تبلیغـات  گران‌فروشـی،  کم‌فروشـی،  دروغ،  اهـل  خـودش 

غیرواقعـی و ... نبـود، بلکه بـا تدبیرهایی هوشـمندانه، 
تمـام افـرادی را که در گـروه اقتصـادی بزرگش 

کار می‌کردنـد، زیـر نظر داشـت که دسـت از پا خطـا نکنند. 
بانـو علاوه بـر توجّـه کامـل بـه گـزارش کارها و حسـاب و 
کتاب‌هـا، هـم بازرس‌هـای متعـدّدی داشـت که بـر مراحل 
مختلـف کار نظـارت می‌کردنـد و هـم مشـاورهای مختلفی 
داشـت کـه اطّلاعـات و تحلیل‌های بـه‌روز بازار جهانـی را به 

او می‌دادنـد. 
مأمـور شـرکت هرچـه بـا خـودش کلنجـار می‌رفـت، دلش 
نمی‌آمـد از چنیـن موقعیّـت شـیرینی بگـذرد. در ذهنـش 
دنبـال راه گریـزی می‌گشـت، ولـی فایـده‌ای نداشـت. بانـو 
باهوش‌تـر و خبره‌تـر از آن بـود کـه پنهـان‌کاری را متوجّـه 
نشـود یـا اینکـه کسـی بتوانـد به‌اصطلاح، او را دور بزند. از 
طـرف دیگـر، امکان نداشـت بانو قیمـت دوبرابـر را بپذیرد. 
از ایـن همـه اخلاق‌مـداری بانو لجـش گرفته بـود. به ثروت 
بسـیار زیـادی که بانو با همین سـبک تجارت‌اش به دسـت 
آورده بـود فکـر کـرد. او ثروتمندتریـن زن منطقه بـود. حتّی 
در کشـورهای همسـایه هـم شـهرت و اعتبارش زبانـزد بود. 
قبـل از اینکـه بانو مشـغول تجارت شـود، بسـیاری از مردان 
شـهر کار و بار درسـتی نداشـتند و خانواده‌هایشـان در فقر و 
گرسـنگی به سـر می‌بردند. عـدّه‌ای هم بـه دزدی و راهزنی و 
کارهـای خلاف روی آورده بودند. بانو با شـمّ اقتصادی قوی 
و قـدرت مدیریّـت فوق‌العـادّه‌ای کـه داشـت، یک شـبکه‌ی 
اقتصـادی طرّاحـی کرده و بسـیاری از مـردان شـهر را به کار 

گرفتـه بود. 

 فاطمه خردمند

 تصویرگر: زاهده معینی
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کاهـش دزدی و کارهـای خلاف از یـک طـرف، و کاهـش 
جلوه‌هـای فقـر و تنگدسـتی در شـهر، از طـرف دیگـر باعث 
شـده بـود امنیّـت شـهر بیشـتر شـود. رونـق اقتصـادی و 
افزایـش امنیّـت هـم سـبب جـذب گردشـگران بـه منطقه 
بـود. بـازار اقتصـادی خوب و بانشـاطی کـه در قلب منطقه 
ایجـاد شـده بـود، از کشـورهای همسـایه نیـز گردشـگران 
اقتصـادی زیـادی را به خـود جذب می‌کرد. بـه همین دلیل، 
درآمدزایـی دوچندانـی برای مردم شـهر به وجـود آمده بود.

ناگفته پیداسـت که مردم شـهر چقدر بانو را دوسـت داشـتند 
و بـه او احتـرام می‌گذاشـتند. هرچنـد ایـن، همـه‌ی قصّـه 
نبـود. قصـر زیبـا و مجلّـل بانو کـه با عـاج فیـل، صدف‌های 
گران‌بهـا، پرده‌هـای حریـر، پارچه‌هـای زربافـت و تحفه‌های 

زیـادی از اقصانقـاط جهان تزئین شـده بـود، پناهگاه 
یتیمـان و فقیـران شـهر بـود. هـر روز نیازمنـدان 

زیـادی جلـوی این قصر زیبا صف می‌کشـیدند و 
بانـو بعد از پایـان کارهای روزانه‌اش، تا پاسـی از 
شـب، خـودش به شـخصه به صحبـت تک‌تک 
آن‌هـا گوش مـی‌داد و کمکشـان می‌کـرد. هیچ 
نیازمنـدی در شـهر نبـود که نشـانی منـزل بانو را 

بلد نباشـد. 

مـردم کـه خیلـی دوسـتش داشـتند و شـیفته‌ی کمالاتش 
بودنـد، صفت‌هـا و لقب‌هـای زیبایـی بـه او داده بودنـد 
ولـی خودش لقب »مادر یتیمان« را بیشـتر از همه دوسـت 
داشـت و بـه داشـتن آن لقب افتخـار می‌کـرد. اخلاق‌گرایی 
و مـردم‌داری بانـو از خداباوری‌اش نشـئت می‌گرفت. مردم 
زیـادی بودنـد که خـدای یگانـه را قبول نداشـتند ولـی بانو 
جـزو معدود خداباوران شـهر بود. او مطالعـات دینی بالایی 
داشـت و بیشتر دوسـتان و هم‌نشـینانش را از خداباوران و 

دین‌محـوران انتخـاب می‌کـرد.
این داستان ادامه دارد...
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ماجرای اوّل
مسابقه شروع می‌شـه...تیم »دوکلّه میلان« در برابر »سَرچستر« 
بـه میدان اومده. مهاجمان سرچسـتر تـوپ رو در اختیـار دارن. 
حمله آغاز می‌شـه. بازیکن شـماره‌‌ی 4 رو به جلو حرکت می‌کنه. 
مربّیـش فریـاد می‌زنـه: »پـاس به راسـت!« کمی در پـاس‌دادن 
تأخیـر می‌کنـه. بالاخـره پـاس مـی‌ده، امّـا بازیکـن شـماره‌ی 7 
دوکلّـه میلان ارتبـاط رو قطـع می‌کنـه. مربّیـش می‌گـه برگرده 
عقـب! امّا صبـر کنین! یه مربّـی دیگه‌ش می‌گه برو جلـو! می‌ره 

جلـو، امّـا دوبـاره می‌شـنوه برگـرد! برمی‌گـرده. حـالا پاس 
می‌ده به بازیکن شـماره‌ی 3.  بازیکن شـماره‌ی 3 توپو 

می‌گیـره و حرکـت می‌کنه به سـمت راسـت. مربّیِ 
اوّل می‌گـه بـرو به چـپ! مربّی دوّمیـه می‌گه برو 
بـه راسـت! همین‌طـور هـاج و واج مونـده. بله 
در همین لحظه، بازیکن شـماره‌ی 10 سرچسـتر 
از راه می‌رسـه و تـوپ رو می‌قاپّـه. رو بـه جلـو 
حرکـت می‌کنه. مربّیـش می‌گه: »بشـوت!« یه 
شـوت جانانه... تـوی دروازه... گل...گل...گل.... 

ماجرای دوّم
عـدّه‌ای تصمیم گرفتند به مسـافرت بروند. هر کدامشـان 

بار سـفرش را بسـت و با هم به راه افتادند. در راه، از طبیعت 

مسـیر بسـیار لذّت می‌بردنـد و با هم می‌گفتنـد و می‌خندیدند. 
تـا اینکـه کم‌کـم بعضـی از آن‌هـا گرسـنه شـدند. یکـی گفـت: 
»همین‌جـا بنشـینیم و غذایـی بخوریـم.« دیگری گفـت: »هنوز 
کـه راهی نیامده‌ایم! باید مسـیر بیشـتری را طی کنیم.« سـوّمی 

 محمّد علی ارجمند

سه ماجرا؛  تصویرگر: نیّره مُهری
با سه »چرا«
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گفـت: »مهـم نیسـت چقـدر راه آمده‌ایـم. مهـم ایـن اسـت که 
جـای مناسـبی پیـدا کنیم.« یکـی دیگر بـا ناراحتی گفـت: »مگر 
حـالا وقـت غذا خـوردن اسـت؟ شـماها چقـدر زود گرسـنه‌تان 
شـد!« خلاصـه هـر کـس حرفـی زد. آن‌قـدر بگومگـو کردند که 
بعضـی از آن‌هـا نشسـتند، بعضی‌هـا راه افتادنـد و به سـمتی 

رفتنـد و یـک نفـر هـم راه دیگـری در پیـش گرفت. سـاعت‌ها 
گذشـت. هر کـدام....

ماجرای سوّم
هـر یـک از آن سـه نفر، تازه به این مدرسـه آمـده بودند. خیلی 
زود فهمیدنـد کـه تنهـا هسـتند. کم‌کـم با هم دوسـت شـدند. 
رضـا و علـی و مهـدی همیشـه گـروه سـه‌نفره‌ی خودشـان را 
داشـتند. معلّمشـان چند بار فعّالیّت گروهی ترتیـب داد. آن‌ها 
بـه راز مهمّـی پـی بـرده بودنـد؛ هـر کاری کـه آقـای مولایی به 
آن‌هـا می‌سـپرد، آن کسـی مسـئولیّت را بـر عهـده می‌گرفـت 
کـه در آن کار بهتـر بـود. بقیّـه‌ی اعضای گـروه هم، نظرشـان را 

می‌گفتنـد و در نهایـت، تصمیـم بـا یک نفـر بود.

و حالا چرای این سه ماجرا: 
چرا تیم دوکلّه میلان گل خورد؟

چرا آن عدّه در سفر از هم جدا شدند؟
چرا گروه سه‌نفره موفّق بودند؟

بچّه‌های عزیز! علّت شکست و موفّقیّت در این ماجراها 
موضوع مهمّی است که در آبان‌ماه درمورد آن صحبت 

خواهیم کرد. منتظر جواب‌های شما از طریق پیوند »ارتباط 
با ما« در آبان‌ماه هستیم.
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از دست گرگ فرار کن!

اب انجام بدهیم؛ بازی ساده و پرهیجانی که باید حسابی در آن بدوید. 
ّ

امروز می‌خواهیم یک بازی جذ

وقتی هم که خسته شدید، می‌توانید استراحت کنید. هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد، این بازی پرهیجان‌تر 

گر تعداد نفرات بیشتر شد، مکان بازی هم بزرگ‌تر شود. مثلاً می‌توانید حیاط مدرسه را  ه به شرطی که ا می‌شود. البتّ

ص کنید و بازی را در آنجا 
ّ

گر هم تعدادتان کم بود، می‌توانید قسمتی از حیاط مدرسه را مشخ برای بازی انتخاب کنید. ا

انجام دهید. 

حالا برویم سراغ بازی...

برای انجام این بازی فقط نیاز به وسیله‌ای سبک دارید که 
بتوانید آن را سریع به یکدیگر بدهید. مثلًا یک توپ کوچک 

مثل توپ تنیس. یا اگر توپ ندارید، یک روزنامه‌ی مچاله‌شده، 
که هم سبک است و هم به خوبی دیده ‌می‌شود. حالا 

می‌توانید آماده‌ی بازی شوید.

  در ابتدا باید یکی از شما »گرگ« شود 
و دنبال بقیّه بدود. بقیّه هم باید از دست او 

فرار کنند. امّا توپ )یا روزنامه‌ی مچاله‌شده( به 
چه کار می‌آید؟ توپ باید دست کسی باشد 

که از گرگ فرار می‌کند. هر وقت او خسته شد 
یا احساس کرد گرگ دارد به او می‌رسد، باید 

توپ را به دست یکی دیگر از نفراتی بدهد که 
در حال فرار از گرگ است. گرگ هم باید تلاش 
کند که دست خود را به نفری بزند که توپ به 

دست، در حال فرار است. 

 مهدی زارعی

 تصویرگر: راضیه فلّحیان
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  اگر گرگ بتواند بازیکن توپ به دست را لمس 
کند، برنده است و جای آن دو باید عوض شود 

)یعنی کسی که تا حالا داشت فرار می‌کرد، باید گرگ 
شود و دنبال بقیّه کند.(

  اگر بازیکنی که در حال فرار است، توپ را به 
دوست خود بدهد و در این فاصله توپ از دستشان 

بیفتد، کسی که توپ از دستش افتاد، می‌سوزد و باید 
جای خود را با گرگ عوض کند.

از دست گرگ فرار کن!

اگر اهل دیدن فیلم‌های ورزشی هستید، شاید مسابقات دوی امدادی را هم دیده باشید؛ رقابت‌هایی که در آن‌ها، 
دوندگان در حالی که میله‌ای در دست دارند، مسیری را می‌دوند و بعد، میله را به هم‌تیمی خود می‌دهند و سپس، 
هم‌تیمی آن‌ها دویدن را آغاز می‌کند. در پایان مسابقه، تیمی برنده است که سریع‌تر از خط پایان عبور کند؛ البتّه به 

شرط آنکه میله از دستشان نیفتد و آن را تا پایان مسابقه همراه داشته باشند.
بازی‌ای که شرح داده شد، می‌تواند شما را برای چنین ورزش‌هایی آماده کند. همین‌طور برای تمام کارهایی که نیاز 
به سرعت دارند. شما باید در حالی که می‌دوید، توپ را به نفری بدهید که او هم در حال دویدن است و این کار به 

دقّت و تمرکز فراوانی نیاز دارد. این دقّت و تمرکز می‌تواند کمک زیادی به درس‌خواندن شما کند.

منبع:
برنامه‌ریزی درست تربیت بدنی؛ تألیف و ترجمه‌ی مصطفی عسگریان، طاهره مظلومی، ابوالقاسم دباّغان، 

مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، چ 1، 1379.

  این بازی را می‌توانید در زنگ تفریح یا 
زنگ ورزش انجام دهید. البتّه با این شرط که 

به‌جز بازیکنان، کسی در مکان بازی نباشد.

  باید دقّت کنید که هم با سرعت بدوید و 
هم توپ را به سرعت به سایرین واگذار کنید. 

امّا حواستان باشد که مبادا به هم برخورد 
کنید.

 امّا این بازی برایتان چه فایده‌هایی دارد؟
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سلام دوستان! 

ی حرف‌های 
ّ
من رسانوس هستم. امسال هم آمده‌ام پیش شما تا کل

خوب با هم بزنیم.

گر یادتان باشد، پارسال در مورد رسانه، سواد رسانه‌ای، کارتون‌ها، فیلم‌ها،  ا

بازی‌های رایانه‌ای، اثر رسانه‌ها، حریم خصوصی، سبک زندگی و خیلی 

موضوع‌های دیگر با هم صحبت کردیم و تمرین‌هایی انجام دادیم. دوستان گلم، 

گر دوست داشتید مطالب سال پیش را بخوانید، می‌توانید به پایگاه اینترنتی  ا

ه به آدرس زیر مراجعه کنید:
ّ
مجل

امسال می‌خواهیم چند کار متفاوت انجام دهیم؛ مثلًا با افرادی مصاحبه کنیم که در بازی‌های رایانه‌ای 
تخصّص دارند؛ کسانی که بازی‌‌ها را می‌سازند یا مسابقه‌هایی در همین زمینه برگزار می‌کنند. همچنین 

می‌خواهیم با خبرنگارها و کسانی که در رسانه‌ها فعّالیّت دارند، صحبت کنیم. 

مهندسی 
 عقیله شهرستانی

 تصویرگر: مجید صالحی

علاوه‌ بر این، امسال قصد داریم در مورد »مهندسی پیام« بیشتر بدانیم؛ 
اینکه مهندسی پیام یعنی چه و به چه کسانی مهندسان پیام می‌گویند. 

اگر هم امکانش وجود داشت، با آن‌ها گفت‌وگو کنیم. 

همان‌طور که می‌دانید، مطالب و محتواهای رسانه‌ای 
را فرد یا گروهی می‌سازد و منتشر می‌کند. 

مثلًا اخبار را خبرنگاران تهیّه، سردبیرها تأیید و بازبینی، 
ویراستارها ویرایش، و در نهایت افراد دیگری در 
وبگاه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کنند.

پیــــــــام

www.roshdmag.ir/fa/magazine2/issue/archive/2
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حالا فکر کنید برای چاپ مجلّه‌ای مثل مجلّه‌ی رشد دانش‌آموز، چه کسانی پیام می‌سازند 
و در حقیقت، مهندسان پیام‌های این مجلّه هستند؟

چه کسانی به ذهنتان آمدند؟
حالا صفحه‌ی داخلی جلد مجلّه را با دقّت نگاه کنید. چه می‌بینید؟

یک مجموعه اسم می‌بینید؛ مثل سردبیر، مدیر مسئول، مدیر داخلی، ویراستار، تصویرگر و ....
معنی هر یک از این کلمات را می‌دانید؟

مثلًا مدیر مسئول یک مجلّه، مسئولیّت ‌تمام کارهای حقوقی ‌و حقیقی مجلّه‌ و پاسخ‌گویی 
‌در مقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه را بر عهده دارد. او سیاست‌های 

تعیین‌شده‌ی صاحب‌ امتیاز مجلّه را اجرا می‌کند، بر اجرای‌ آیین‌نامه‌ی‌ اجرایی‌ مجلّه نظارت 
دارد و مطالب‌ ارسال‌شده‌ برای‌ چاپ‌ در مجلّه را به‌ لحاظ‌ حقوقی تأیید یا رد می‌کند. حالا 

دوباره صفحه‌ی داخلی جلد مجلّه را نگاه کنید. 

بازی‌های رایانه‌ای را افرادی که متخصّص این رشته هستند، طرّاحی می‌کنند و 
بعد، افرادی که در زمینه نرم‌افزار متخصّص‌اند، می‌سازند. سپس افراد دیگری 

آن‌ها را پخش می‌کنند و به فروش می‌رسانند. ما به این افراد »مهندسان 
پیام« یا افراد سازنده‌ی پیام‌های رسانه‌ای می‌گوییم.

خبرنگارها، نویسنده‌‌‌های متن‌های مختلف، طرّاحان پویانمایی، کارگردان‌ها، 
بازیگرها، فیلم‌نامه‌نویس‌ها، نقّاشان، طرّاحان گرافیک، تابلوسازها، تهیّه‌کنندگان 

برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، مجری‌های برنامه‌های مختلف، وبلاگ‌نویس‌ها و 
خیلی افراد دیگری که پیام‌های رسانه‌ای را تولید می‌کنند، مهندسان پیام یا سازندگان 
پیام‌های رسانه‌ای هستند. تمام این افراد به تولید پیام‌های رسانه‌ای مشغول‌ هستند. 

ما هم روزانه از این پیام‌ها استفاده‌های مختلفی داریم. مثلًا وقتی پویانمایی یا فیلم 
می‌بینیم، یا کتاب یا مجلّه‌های رشد را می‌خوانیم، یا وقتی بازی‌های رایانه‌ای انجام 

می‌دهیم و ... از پیام‌های رسانه‌ایِ تولیدشده استفاده می‌کنیم.

پس دوستان گلم، امسال می‌خواهیم با این افراد، یعنی افرادی که پیام‌های 

رسانه‌ای را تولید می‌کنند، و نیز با روند تولید این پیام‌ها بیشتر آشنا شویم. 

دوست داریم شما هم مثل سال‌ گذشته همراه ما باشید. 
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پنجم، سید علی رمضان‌زاده پایه‌ی پنجم،  تسنیم بخشی پایه‌ی پنجم، یاسمین دانش‌پژوه پایه‌ی چهارم، سویتا عباسی پایه‌ی پایه‌ی پنجم، آسانا بخت‌باز پایه‌ی پنجم، مهگل کاظمی پایه‌ی نیکی گلپرور پایه‌ی پنجم، شنیا مرادی پایه‌ی پنجم، سوفیا فتحی چهارم، یاس مردان نیک پایه‌ی پنجم، آندیا نصیری پایه‌ی پنجم، استان تهران: سوگل میرزایی پایه‌ی چهارم، حلما طاری پایه‌ی 
پنجم، فرهام پدرام پایه‌ی چهارم

استان گیلان: سیّده فاطمه بهشتی پایه‌ی پنجم از صومعه‌سرا، 
امیرعلی معصومی پایه‌ی پنجم از رودبار

استان مازندران: سیّده ضحا نبوی پایه‌ی پنجم از بهشهر، بنیتا بازرگان 

تمیمی پایه‌ی پنجم از رامسرپایه‌ی پنجم از رامسر، مهتا کرمی پایه‌ی پنجم از رامسر، نیتا کاظم 

استان سمنان: آوین ذوالفقاری پایه‌ی پنجم از دامغان، امیرعباس 

ساعدی پایه‌ی چهارم، محمدطاها جواهرخانی پایه‌ی چهارم، 

محمدرضا امیرجان پایه‌ی چهارم، امیرحسین طاهری پایه‌ی چهارم، 

محمدجواد فولادی پایه‌ی چهارم، مائده فرمانیان پایه‌ی پنجم از 
بسطام 

استان قم: زینب سادات حسینی پایه‌ی چهارم از قم

استان همدان: محمد نعمتی پایه‌ی پنجم از تویسرکان 

استان فارس: سیّده زهرا آب‌سالان از شهر صدرا، ترمه فرخی 

پایه‌ی پنجم از شهر صدرا، زهرا اکبری‌نژاد پایه‌ی ششم از جهرم، 

زهرا مفضل جهرمی پایه‌ی چهارم از جهرم

استان کرمان: حدیث احمدی رق‌آبادی پایه‌ی پنجم 

دوستان و همراهان 

مجلّه‌ی رشد دانش‌آموز سلام،

کارشناسان مرکز بررسی آثار مثل سال‌های 

گذشته منتظر دریافت شعرها، داستان‌ها و 

نقّاشی‌های زیبای شما هستند. این دوستان 

برای مجلّه نامه نوشته‌اند: 
  هستی لباّف

 پایه‌ی پنجم از کاشان

  محمّدرضا پایروند

 پایه‌ی چهارم از قزوین

  کیان بهشتی مقدّم

پایه‌ی چهارم از قزوین

  مهگل پوردیان

پایه‌ی پنجم از کاشان

  زینب فرجی

پایه‌ی پنجم از کاشان
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خواندن کتاب‌های جذّابی مثل قابوسنامه و 
لطایف‌الطوایف دشوار است، چون به زبان فارسی دَری 
)نوعی گویش از زبان فارسی که زمان‌های قدیم مرسوم 

بوده است.( نوشته شده‌اند. شاید بگویید باید فکر خواندن 
این کتاب‌ها را از سرمان بیرون کنیم. امّا من مخالفم، چون 
کتاب‌هایی مثل »خانه‌ی سخن‌گو« این مشکل را حل کرده‌اند. 

این کتاب همان داستان‌ها را به زبان فارسی امروزی برگردانده‌ است. 
موضوع‌های این کتاب عبارتند از:»نتیجه‌ی عمل به خود فرد برمی‌گردد؛ نباید 

با خشم تصمیم گرفت؛ نباید زندگی افراد را قضاوت کرد؛ مهربانی و انسانیت 
مهم‌ترین خصلت آدمی است.«

مجسّمه‌ی نمکی 
نویسنده: نرگس آبیار
 ناشر: مؤسسه‌ی فرهنگی منادی تربیت
سال نشر: 1397

مجسّمه‌ی نمکی می‌خواهد سرزمینش را پیدا کند. 
او کوه، جنگل و بیابان را می‌گردد، امّا در نهایت 
متوجّه می‌شود که سرزمینش دریاست. امّا اگر او به 
سرزمینش برود در آب دریا حل می‌شود. به‌نظر شما 
مجسّمه‌ی نمکی چه تصمیمی می‌گیرد؟

خانه‌ی سخن‌گو، 30 قصّه
نویسنده: مژگان شیخی

 ناشر: قدیانی
1 سال نشر: 401

پاسخ سرگرمی 

رمز جدول خانه های مانده )با رنگ زرد(

رمز مهر

روز نیروی انتظامی مبارک باد!

مهر 1402 
31 1



در مناسبت‌های مربوط به مهرماه بعضی از کلمات به رنگ قرمز هستند. آن‌ها را در جدول پیدا کن و رنگ 

بزن! در انتها 12 حرف باقی می‌مانند که رنگ نشده‌اند. این 12 حرف یکی از مناسبت‌های مهرماه هستند که 

در جدول نیامده‌اند. مناسبت‌ را پیدا کن و در قسمت رمز جدول بنویس!

رمز مهر
 محمّدرضا رشیدی

      تقویم مهرماه 1402

 دوّم مهر، روز بزرگداشت شهدای منا  دوّم مهر، شهادت امام حسن عسکری ؟ع؟   سوّم مهر، آغاز امامت امام زمان ؟عج؟

 پنجم مهر، روز شکست حصر آبادان، روز جهانگردی  هفتم مهر، روز آتش نشانی و ایمنی  هشتم مهر، روز ناشنوایان  هشتم مهر، روز مولوی

 نهم مهر، روز سالمندان  یازدهم مهر، میلاد پیامبر اعظم ؟ص؟  یازدهم مهر، میلاد امام جعفر صادق ؟ع؟  چهاردهم مهر، روز دامپزشکی

 پانزدهم مهر، روز روستا   پانزدهم مهر، روز عشایر  شانزدهم مهر، روز کودک  هفدهم مهر، روز پست  بیست مهر، روز حافظ

 بیست و دوّم مهر ، روز استاندارد   بیست و سوم مهر، روز نابینایان  بیست و چهارم مهر، روز پارالمپیک  بیست و ششم مهر، روز ورزش 

 بیست و نهم مهر، روز صادرات

روز..........................................مبارک باد!
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رگ تخم‌مرغ آب‌پــز ........................ یک عدد بز
ی .................................. به مقدار لازم جعفر
نمک و فلفل سیاه .................. به مقدار کافی
ردچــوبــه ................... به مقدار کافی وغــن و ز ر
نان برشتی  ....................................... دو عدد
ی .......... بــه مــقــدار لازم آرد سفید و آرد ســوخــار
پنیر پیتزای رنــده شــده ................ یک استکان
تخم‌مرغ خام .................................. یک عدد
خیارشور ............................. سه عدد کوچک

تخم‌مـرغ آب‌پـز را پوسـت می‌کَنیـم، آن را رنـده و بـا 

جعفـری خردشـده و پنیر پیتزا و خیارشـور خردشـده و 

نمـک و فلفـل مخلـوط می‌کنیم.

یک نان برشـتی )تسـت( را برمی‌داریـم، مقـداری از مواد 

را روی آن پخـش می‌کنیـم و نان برشـتی دیگـری را روی 

آن می‌گذاریم. سـپس، سـاندویچ دولایه را از قطر آن و به 

صـورت مثلّثی‌شـکل نصـف می‌کنیم.

هـر مثلّـث را ابتـدا در آرد آغشـته می‌کنیـم و بعـد در 

تخم‌مـرغ و بعـد در آرد سـوخاری می‌غلتانیـم و در 

نهایـت در روغـن سـرخ می‌کنیـم. 

ساندویچ حاضر است. 

                                                        نوش جان!

 با شروع سال تحصیلی و درس و مدرسه، تغذیه‌ی خوب و مناسب دانش‌آموز جزو مهم‌ترین موضوع‌هایی است که به 

ذهن می‌رسد. یک ساندویچ ساده و یک میوه‌ی تازه برای زنگ تفریح باعث ایجاد نشاط و تقویت بدن می‌شود. در اوّلین 

ه‌ی رشد دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید، با ما همراه شوید تا طرز آماده‌کردن یک ساندویچ مقوّی را یاد 
ّ
شماره‌ی مجل

بگیریم. 

چه چیزهایی لازم داریم؟ چطور درست کنیم؟

ث پنیری
ّ
 عاطفه آباییمثل

 عکاس: اعظم لاریجانی

یادآوری: می‌توانید پنیر پیتزا را حذف کنید!
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در این شماره می‌خوانیم:

6    مهر   هفته دفاع مقدّس  - 31  شهریور
2   شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ و آغاز

 به امامت  رسیدن امام زمان ؟عج؟
11   میلاد پیامبر خدا ؟ص؟ و امام صادق؟ع؟

13  روز نیروی انتظامی
15  روز روستا و عشایر

16  روز کودک 
28   ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟

1 بهترین انتخاب

2 شعر

4 کمک به ظالم

6 مقدّمه )درس قصّه(

7 کم کردن حجم زباله‌ها به کمک چارلی چاپلین، حنایی و 

شیرینی‌های زن‌دایی!

9 خودت بازیافت کن!

10 آزمایشگاه علوم مادربزرگ طیّبه!

12 نشانه‌های بزرگی خدا در کنار دستگاه تهویه‌ی هوا!

14 روستاشناسی فوق پیشرفته!

16 صدرا چگونه دشوارترین تصمیم زندگی‌اش را گرفت؟

18 صدای تاریخ

20 حمله‌ی بزرگ

22 ملکه‌ی شهر

24 سه ماجرا ؛ با سه »چرا«

26 از دست گرگ فرار کن!

28 مهندسی پیام

30 آثار بچّه‌ها

31 معرّفی کتاب

32 رمز مهر

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

 نشانی دفتر مجلّه نشانی دفتر مجلّه
تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270270

 تلفن دفتر مجلّه تلفن دفتر مجلّه
021021 ـ ـ  8884909588849095

 صندوق پستی صندوق پستی
1587515875 /  / 65896589

  
 

خانواده‌ی مجلّت رشد همه‌ی تلاش خود را 
کرده است تا این مجلّه در دسترس عموم دانش‌آموزان 

قرار گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن عزیز  
اسلامی‌مان امکان تهیّه‌ی آن را  داشته باشند.

قیمت: 9.000 تومان

دٍ و عَجّل فَرَجَهم ی محُمدٍ و آلِ محُمََّ
َ

هُمَّّ صَلِّ عَل
َّ

لل
َ
 ا

بسم اللّهءءءء الَرَّحمن الَرَّحیم

از طــــــريق ايــــــن رمـزيـــــــنه از طــــــريق ايــــــن رمـزيـــــــنه 
با ما در ارتبـــــاط بـاشـــــيد.با ما در ارتبـــــاط بـاشـــــيد.

 رایا رایا  نامهنامه
      d a n e s h a m o o z @ r o s h d m a g . i rd a n e s h a m o o z @ r o s h d m a g . i r

 ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 

 د‌وره‌ی چهل‌و‌ دومّ • مهر 1402• شماره‌ی 1
 شماره‌ی پی د‌ر پی 343 • اجتماعی و فرهنگی

 مد‌یر مسئول: محمدّصالح مُذنبی
 سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
 مدیر هنری: کورش پارسانـژاد
 مدیر داخلی: ندا نورمحمدّی  

 طراّح گرافیک: علیرضا پوراکبری
 ویراستار: سعیده نادرپور

 تصویرگر جلد: فاطمه طیوب
 شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، محمدّعلی ارجمند، 

زهرا خوشمهر، حسن دولت‌آبادی، محمدّرضا رشیدی

 چاپ و توزیع: شرکت افست
 خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها

نقاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز بررسی آثار بفرستید. 
 نشانی مرکز بررسی آثار: تهران

صندوق پستی:15875/6567 تلفن:021-88305772



) )۱۰ امتیاز

) )5 امتیاز

) )۱۰ امتیاز
) )۱۰ امتیاز

علم خواهی امری واجب است. امام صادق؟ع؟فرمودند: 
دشمنم دارد از این فانوس، ترسدانش آموزم، چراغم فکر و درس علم خواهی امری واجب است. 

) )۱۰ امتیاز

) )۱۰ امتیاز

) ()5 امتیاز ()5 امتیاز )۱۰ امتیاز

) )5 امتیاز
) )50 امتیاز

) )۱۰ امتیاز

) )۱۰ امتیاز ) )۱۰ امتیاز ) )۱۰ امتیاز

) )۱۰ امتیاز
) )۱۰ امتیاز

) )5 امتیاز

) )۱۰ امتیاز

) )۱۰ امتیاز
) ()۱۰ امتیاز )۱۰ امتیاز

) ()۱۰ امتیاز )۱۰ امتیاز
) )5 امتیاز

) )10 امتیاز

) )10 امتیاز

) )10 امتیاز

) )10 امتیاز

) )10 امتیاز ) )10 امتیاز ) )5 امتیاز
) )10 امتیاز

ماده‌اید؟!
ع بازی آ

ای شرو
بر

نعمتی که در 
فصل بهار هست. 

نعمتی که 
در خوابیدن 

هست. 

سه نعمت که 
سه نعمت که در در خورشید است. 

به سؤال درخت هست. 
خانه‌ی ۱۱ جواب 

دهید.

سه نعمت که 
در سفر هست. 

 سه نعمت که 
در وجود پدر و مادر 

است.

سه نعمت که در 
وجود ستارگان 

هست.

دو نعمت که 
در دهان، پنهان 

است.
 سه نعمت 

شنیدنی.

یک نعمت که 
در انسان هست و 
در سایر مخلوقات 

نیست.

 دو نعمت که در 
باران هست.

 سه نعمت که 
در روز هست.

سه نعمت که در 
شب هست.

دو نعمت که در 
پوشش هست.

سه نعمت که با 
حرف »م« شروع 

سه نعمت که در می‌شود. 
وجود چهارپایان 

هست. 

سه نعمت 
نادیدنی.

سه نعمت که در 
آب هست. 

سؤال خانه‌ی ۳ 
را جواب دهید. 

سه نعمت که 
تعداد آن‌ها در 
بدن، زوج است.

                      آیه‌ی ۳ 
سوره‌ی مائده به کدام 

نعمت اشاره دارد؟ 

سه نعمت 
نوشیدنی. 

سؤال خانه‌ی ۱ 
را جواب دهید. 

 سه نعمت که در 
دریا هست.

سه نعمت که در 
خانه هست. 

سه نعمت که در 
آسمان هست.  سه نعمت 

سه‌حرفی که در 
صورت هست. 

سه نعمت در 
طبیعت که با حرف 

»الف« شروع می‌شود. 

سه نعمت از 
میان میوه‌ها. 

سه نعمت که 
در مدرسه هست. 

سه نعمت که در 
خانواده هست. 

سه نعمت که با حرف 
»س« شروع می‌شود. 

این بازی را می‌توان دو نفره یا چند نفره انجام داد.
برای شروع بازی، یک تاس بیندازید.بازیکنی که بیشترین عدد را بیاورد، 
می‌تواند به عنوان اوّلین نفر، روی صفحه‌ی بازی حرکت کند و به سؤالات 
پاسخ دهد. اگر او سؤال را درست جواب دهد، امتیاز خانه برای او می‌شود 

و سپس نوبت طرف مقابل است.
توجّه کنید اگر کسی سؤال را اشتباه جواب دهد، امتیاز خانه به بازیکن 

مقابل داده می‌شود.
برنده کسی است که نعمتهای بیشتری را بگوید چون امتیازش بیشتر 

می‌شود.

 مریم فرجی
 تصویرگر: شهرام شیرزادی
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ش آموزان پایه‌های چهار م، پنجم و شش

برای دان
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی

مــاهــنـــــــــامـه‌ی آمـوزشـــی و تـــربــــــیتیمــاهــنـــــــــامـه‌ی آمـوزشـــی و تـــربــــــیتی
دوره‌ی چهل و دوّم دوره‌ی چهل و دوّم ●●  مهر ماه مهر ماه 14021402
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